














مؤلفان:
گروه اساتید مای استخدام

بسم الّ الرحمن الرحيم

توانایی های عمومی و ذهنی



دکتر حیدرعلی شیخی
دکتری فلسفه علم
عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
مدرس دوره مفاهیم پایه متون و 
روش های یاددهی علوم تجربی

دکتر رسول برجیسیان
دکتری فلسفه
مدیرگروه معارف و عضو هیأت علمی 
دانشگاه فرهنگیان
مدرس دوره های تاریخ فرهنگ و 
تمدن، و معارف و اندیشه های اسلامی 

دکتر مصطفی مهدیان
پسا دکتری آموزش
عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
مدرس دوره مفاهیم پایه متون و 
روش های یاددهی ریاضی
و اسناد و قوانین بالادستی

استاد بهرام تشکر
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

مدرس دانشگاه فرهنگیان
مدرس روانشناسی رشد و اختلالات 

یادگیری 
استاد مجید عباسی بروجنی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
مدرس دانشگاه فرهنگیان
مدرس دوره های دانش سیاسی، 
اجتماعی و حقوق اساسی، و روش های 
یاددهی مطالعات اجتماعی

دکتر سید مجید میرنیام
دکتری برنامه ریزی آموزشی ـ علوم 

تربیتی 
مدرس دانشگاه فرهنگیان

مدرس دوره های مفاهیم پایه متون و 
روش های یاددهی قرآن و هدیه های 

آسمانی وتعلیم و تربیت اسلامی

دکتر محمدحسین سلیمی
دکتری تخصصی علوم تربیتی ـ 

مدیریت آموزشی 
مدرس دانشگاه فرهنگیان

مدرس دوره ه ی روش ها و فنون 
تدریس 

دکتر جواد یارعلی
دکتری روانشناسی

عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
مدرس دروس روانشناسی تربیتی و

 سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی و  
توانایی های عمومی ذهنی

ــم  ــرد ه ــور را گ ــاتید کش ــن اس ــتخدام مجرب‌تری ــای اس ــی م ــم تخصص تی
آورده‌ اســت تــا بــا ارائــه بــا کیفیــت تریــن آمــوزش هــا و تدریــس ویدیویــی 
منابــع آزمــون، تضمینــی باشــد بــر ای کســب بالاتریــن نمــره قبولــی در آزمون 

اســتخدامی کشــور
تدریس ویدئویی:



فهرست

فصل دوم: درک مطلب

: آموزش فصل اول	

فصل سوم: تحلیلی و منطقی

فصل چهارم: روابط بین اعداد و اشکال

فصل پنجم: مسائل کمی

1

29

49

69

85



فصل ششم: نمونه سؤالات 
103





فصل اول

آموزش



2

توانایی های عمومی و ذهنی

2

بخش اول: کلامی
بخش کلامی از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده است. هرچند این قسمت‌ها از نظر ظاهر و نوع سؤالات با هم تفاوت 

آشکاری دارند، اما ازاین‌نظر که در همة آن‌ها مفهوم موردنظر در قالب کلمات و عبارات ذکر می‌شود، شبیه‌اند. 
بخش کلامی آزمون‌های هوش، معمولاً از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

2- نسبت کلامی )استدلال کلامی( 1- طبقه‌بندی کلمات 	
4- کلمات متضاد و مترادف 		 3- طبقه کلمات 

6- درک مطلب 		 5- معنی لغات 
7- روابط عددی

سؤالات این بخش به سؤالات هوش شباهت کمتری دارد. برخی از سوالات مانند: معانی لغات یا کلمات متضاد و 
مترادف و چیزهایی از این نوع، شباهت‌های زیادی به آزمون‌های ادبیات فارسی دارند. برخی از قسمت‌ها مانند مسائل 

ریاضی و روابط عددی، به آزمون‌های ریاضیات عمومی شباهت دارند. 
طبقه‌بندی کلمات 

در این قسمت از آزمون، معمولاً چهار کلمه داده می‌شود که این كلمات جز یکی، بقیه از جهتی با هم شباهت دارند. باید 
شباهت موردنظر را پیدا کنید و براساس آن کلمه‌ای را مشخص کنید که با سه کلمة دیگر )از لحاظ عامل مشترک( فرق 
دارد؛ مثلًا کلمات زیر را در قالب سؤالاتی از نوع طبقه‌بندی کلمات ریخته شده در نظر بگیرید. )در تمامی این سؤالات، 
دستورالعمل چنین است( از چهار کلمة زیر، سه کلمه از جهتی با هم شباهت دارند و یکی فرق می‌کند. کلمه‌ای که با 

دیگر کلمات تفاوت دارد را پیدا کنید. 
مثال: 

1( چوب                        2( اره                                  3( نجار                                4( میخ
کلمات چوب، اره و میخ در یک طبقه قرار می‌گیرند؛ چون همگی وسایل نجاری‌اند، درحالی‌که نجار، خود عامل نجاری 

است نه وسیله. بنابراین گزینة )۳( صحیح است. 
مثال: 

3( پروانه                                4( بلبل       2( گل 	                	 1( اسب                        	
شاید در وهلة اول، کلمات گل، پروانه و بلبل را از نظر شباهت ظاهری و یا ارتباط ذهنی که معمولاً بین آنها برقرار و 
تداعی می‌شود، یکی بدانید و گزینة اول یعنی »اسب« را به‌عنوان کلمه‌ای که با کلمات دیگر متفاوت است، علامت 
بزنید. درحالی‌که کلمة متفاوت در این سؤال، »گل« است؛ چون سه کلمة دیگر نام سه جاندار »حیوان« است، 

درحالی‌که »گل« گیاه است؛ پس گزینة )۲( صحیح است. 
مثال: 

1( ببر                             2( گاو                             3( موش                                4( تمساح



3

مای‌استخدام

3

یادداشــت‌های مــن ..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................

به صورت ظاهر، کلمات »ببر، گاو و تمساح« شباهت بیشتری با هم دارند؛ چون حیوانات درشت‌جثه‌ای‌اند، درحالی‌که 
نوع ارتباطی که در اینجا خواسته شده پیچیده‌تر است. ارتباط سه کلمة »ببر، گاو و موش« ازاین‌جهت است که هر سه 

پستاندارند، درحالی‌که تمساح پستاندار نیست؛ پس گزینة )۴( صحیح است. 
نسبت کلامی )استدلال کلامی( 

در این گونه از سؤالات رابطة بین کلمات مورد نظر است. معمولاً در متن سؤال نوعی رابطه یا نسبت بین دو کلمه 
مشخص شده و از شما خواسته می‌شود که چنین رابطه‌ایی را بین دو کلمه دیگر برقرار کنید.  بدین‌ترتیب که در متن 
سؤال، سه کلمه یا سه عبارت داده می‌شود که بین دوتای آنها نوعی رابطه وجود دارد و شما باید این رابطه را کشف 
کنید، آن‌گاه از بین کلماتی که در گزینه‌ها داده شده است کلمه‌ای که رابطة مورد نظر را بهتر و بیشتر با کلمة سوم 

برقرار می‌کند، انتخاب نمایید. 
مثال: نسبت آهو به حیوان مثل نسبت گندم است به:

4( آرد 			  3( زمین   			  1( انسان  	 	              2( گیاه 
نسبتی که آهو با حیوان دارد این است که آهو نوعی حیوان است. بنابراین در دو کلمة بعدی نیز، کلمة اول باید چیزی 
خاص در مقابل چیزی کلی‌تر یا عام آورده شود. باید به‌دنبال کلمه‌ای باشید که لفظ کلی‌تری برای گندم باشد. در بین 
گزینه‌ها، تنها گزینه‌ای که چنین ویژگی را دارد گزینة )۲( یعنی »گیاه« است. به همان صورت که »آهو« نوعی حیوان 
است. »گندم« نیز نوعی گیاه است. اگر سه کلمة دیگر )انسان، زمین و آرد( را با گندم مقایسه کنید، هیچ‌کدام چنین 

رابطه‌ای ایجاد نمی‌کنند. 
مثال: نسبت دانش به علم مثل نسبت آموزگار است به: 

1( معلم                            2( آموزش                             3( دانش                                4( درس
دانش و علم هر دو به یک مفهوم هستند. فقط یکی فارسی و دیگری عربی است. همین رابطه باید بین دو کلمة دیگر 
برقرار شود. بنابراین از بین کلمات باید کلمه‌ای را پیدا کرد که در زبان عربی به مفهوم آموزگار باشد که آن گزینة )۱( 

یعنی »معلم« است. هیچ‌کدام از گزینه‌های دیگر با »آموزگار« هم معنی نیستند. 
نکتةالماسی: در اینجا مانند بخش طبقه‌بندی کلمات باید به‌دنبال رابطة اساسی بود. اگر نسبت یا رابطه‌ایی را کشف 
کرده که تا حدی سطحی بوده و به ظاهر کلمات بستگی پیدا کند، باید به بررسی و کاوش بیشتری بپردازید. فقط در 
صورتی می‌توانید رابطة کشف شده را به کار برید که بعد از بررسی‌های لازم نتوانسته باشید رابطة دیگری پیدا کنید.
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نکتة دیگر اینکه فرم این سؤالات معمولاً به‌صورتی است که دیده شد، ولی گاهی این سؤالات در قالب‌های دیگری نیز 
ارائه می‌شود. مثلًا نسبت دو کلمه در متن داده می‌شود، ولی کلمة سوم معرفی نمی‌گردد. آن‌گاه در هر گزینه دو کلمه 

یا دو عبارت داده می‌شود. مثل: 
مثال: نسبت خباز به آرد مثل: 

         ۱( خیاط است به لباس                                                 2( بنا است به ساختمان
         ۳( نجار است به میز                                                      4( بافنده است به نخ

پاسخ صحیح گزینة )۴( است. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، فرم این سؤال با سؤالات بالا، اندکی متفاوت است. 
طبقة کلمات 

در این نوع سؤالات نیز ارتباط بین کلمات مطرح است، ولی فرم سؤال و فرایند ذهنی در پاسخ‌گویی به آن تا حدی با 
طبقه‌بندی کلمات و یا با نسبت کلامی متفاوت است. در این‌گونه سؤالات یک کلمه داده می‌شود و از شما می‌خواهند 

که مشخص کنید کلمة داده‌شده با کدام‌یک از گزینه‌ها تناسب دارد؛ مثلًا سؤال زیر را در نظر بگیرید: 
نخل: 

        1( ریشه                   2( گل                         3( درخت                       4( برگ
کلمة نخل با گزینة )۳( تناسب بیشتری دارد؛ چون یک درخت است، نه‌فقط ریشه یا گل یا برگ. این نوع سؤالات 
نسبت به سؤالات دیگر )کلامی( در آزمون‌های هوش کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. به‌هرحال در این ‌قبیل 
سؤالات نیز، باید ارتباط را دریابید و برای این کار باید کلمه‌ای را که در متن داده شده است با چهار کلمه‌ای که در 

گزینه‌ها هستند، مقایسه کنید تا منطقی‌ترین ارتباط را پیدا کنید. 
مثل شعر: 

       1( علم                       2( فلسفه                    3( استدلال                      4( هنر
نکته‌ای که دربارة این نوع سؤالات باید تذکر داد این است که بین کلمة متن و گزینه‌ها، شاید بتوان از جهات مختلفی 
ارتباط برقرار کرد. ارتباط کلمة متن با گزینه‌های انحرافی هرچند که به ظاهر ممکن است موجه به‌نظر برسد، اما ارتباط 
چندان منطقی و قابل‌قبولی نیست. مثلًا در مورد سؤال بالا همان‌طور که گفته شد، در شعر مفاهیم علمی یا فلسفی 
ممکن است به‌کار رود و یا به‌صورت استدلالی از آن استفاده شود، ولی شعر یک )هنر( است و این کلمه با )شعر( رابطة 

اصولی‌تری دارد تا با کلمات دیگر؛ پس گزینة )۴( صحیح است. 
کلمات متضاد و مترادف 

در بخش کلامی آزمون‌های هوش معمولاً تعدادی از سؤالات به کلمات متضاد و مترادف اختصاص یافته است. هرچند 
که این‌گونه سؤالات بیشتر در زمرة سوالات ادبیات فارسی است، ولی از جهاتی می‌توان آنها را جزو سؤالات هوشی 
قرار دارد. در این‌گونه سؤالات یک کلمه در متن داده شده و از شما خواسته می‌شود که متضاد و یا مترادف را در بین 

چهار گزینه پیدا کنید. 
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مثال: متضاد کلمة »امید« چیست؟ 
       1( افسرده                         2( پژمرده                                 3( یأس                           4(مأیوس

پاسخ صحیح گزینة »یأس« است. 
مشخص است که متضاد یک کلمه معمولاً معنی و مفهوم عکس آن کلمه را در بر دارد و مترادف یک کلمه دارای 
مفهومی شبیه آن کلمه است. باید توجه داشته باشید که برای سازندگان سؤال دشوار است که برای یک کلمه، سه 
کلمه پیدا کنند که از لحاظ مفهوم تا حدی مقابل کلمة متن باشد ولی متضاد آن نباشد. ازاین‌رو، غلط بودن گزینه‌های 

انحرافی در این‌گونه سؤالات بسیار مشخص است. 
مثال: متضاد »فقر« چیست؟

         1( تنگدستی                  2( غنا                           3( فاقد                              4( ثروت
جواب این سؤال گزینة )۲( یعنی »غنا« است. حتی اگر ندانید که متضاد کلمة فقر کدام است، با حذف گزینه‌های 
انحرافی به آن می‌رسید؛ »فقر« با »تنگدستی« و »فاقد« هم‌معنی است و این هم‌معنی‌بودن را نیز می‌توان به‌آسانی 

دریافت. 
مثال: متضاد »تخریب« چیست؟ 

       1( ویران کردن               2( تزیین                     3( ترمیم                           4( ساختن 
پاسخ درست، گزینة )۳( یعنی »ترمیم« است. نامناسب بودن برخی از گزینه‌های انحرافی به‌ویژه گزینة )۱(، کاملًا 

مشخص است. 
معنی لغات 

در این‌گونه سؤالات، معمولاً یک کلمه در متن داده شده و از شما خواسته می‌شود که معنی مناسب آن را از میان چهار 
گزینة داده شده انتخاب کنید. مثل:

مثال: محجوب یعنی؟ 
         1( مهربان                     2( با تربیت                      3( باحیا                            4( ترسو

محجوب، کلمة دشواری نیست. اکثراً معنای آن را گزینة )۳( یعنی )باحیا( می‌دانند و کسانی که معنی دقیق آن را 
نمی‌دانند. تقریباً مفهوم آن را در ذهن دارند. بنابراین گزینه‌های انحرافی این سؤال را که غلط بودن آنها آشکار است، 

به‌آسانی می‌توانید رد کنید. 
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درک مطلب 
در این‌گونه سؤالات، متنی را به شما ارائه می‌دهند بعد از آن یک سری سؤالات را مطرح می‌کنند. انتظار می‌رود که بعد 
از خواندن متن، منظور اصلی نویسندة متن را دریابید و یا نتیجه‌گیری منطقی از متن داشته باشید و یا اطلاعات 
خاصی را در متن بیابید و یا عنوان مناسبی را برای متن انتخاب کنید. البته فراموش نکنید که همة این کارها را باید 

با سرعت و دقت انجام دهید. 
برای پاسخ دادن به این سؤالات ابتدا گزینه‌های مطرح‌شده را مرور کنید تا متوجه شوید که طراح سؤال بعد از خواندن 
متن، چه انتظاری از شما دارد. سپس متن داده شده را به‌دقت مطالعه و مطالب مهم و جملات کلیدی را مشخص 
کنید )می‌توانید زیر آنها خط بکشید( تا اگر بعد از جواب دادن به سؤالات دیگر خواستید به این سؤال بپردازید، زمان 

را از دست نداده باشید. 
مثال: 

»دوران زبان سانسکریت از فراز تا نشیب مانند قلة کوه هیمالیا تا کرانة اقیانوس هند طولانی است. در نامة دینی هندوان 
که ودا باشد، از کهن‌ترین بخش آن که رنگ ودا خوانده می‌شود تا آخرین آن اوپانیشاد، هزار سال فاصله است؛ زیرا اولی 

به نیمة دومین هزارة پیش از مسیح و دومی به ششمین تا چهارمین سدة پیش از مسیح مربوط است.«
منظور نویسندة مطلب بالا این است که : 

۱( زبان سانسکریت، هم زبان ساکنان هیمالیا بوده، هم زبان مردم کرانه‌های اقیانوس هند. 
۲( زبان سانسکریت، یک دورة تقریباً هزارساله را شامل می‌شود. 

۳( زبان مردم هیمالیا و زبان ساکنان کرانه‌های اقیانوس هند فرق بسیار داشته‌اند. 
۴( سانسکریت، زبان هندوان پیش از مسیح بوده و با ظهور مسیح این زبان از بین رفته است. 

مفهوم قلة هیمالیا تا کرانة اقیانوس هند صرفاً برای بیان فاصله و اختلاف سطح برای این آورده شده است که گستردگی 
»زمانی« و همچنین فرازونشیب این زبان و حدّ این تغییرات را به ذهن نزدیک کند. لذا گزینه‌های )۱( و )۳( صحیح 
نیست. گزینة )۴( نیز در متن مورد اشاره نیست؛ زیرا در مورد زبان هندوان است. درنتیجه، گزینة )۲(، پاسخ صحیح است. 

نسبت 
رابطة بین دو کمیت هم‌جنس از نظر اندازه که مشخص می‌کند یک کمیت، چند برابر دیگری است را، 

  a    نشان می‌دهیم. 
b

»نسبت« می‌نامند. نسبت کمیت a به کمیت b را به صورت
مثلًا وقتی می‌گوییم فاصلة زمین تا خورشید ۳۸۸ برابر فاصلة زمین تا ماه است، در واقع داریم: 

388=   فاصله زمین تا خورشید
                               فاصله زمین تا ماه  

مثال: اگر پول علی، دو برابر پول رضا باشد، در این صورت، نسبت پول علی به رضا، ۲ به ۱ و نسبت پول رضا به علی، 
۱ به ۲، همچنین نسبت پول علی به مجموع پول دو نفر، ۲ به ۳  است. 
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1 2   = نسبت پول علی به رضا
2 1   = نسبت پول رضا به علی

23  = نسبت پول علی به پول دو نفر
  a     مساوی است. ازطرفی اگر صورت و مخرج یک کسر را در یک عدد غیر 

b 
نکته: می‌دانیم نسبت a به b با کسر 

صفر، ضرب کنیم، کسری مساوی آن، به‌دست می‌آید. توجه کنید: 
  2   است. اگر سهراب  kg 60 وزن داشته باشد، وزن کامران چقدر است؟  

3 
مثال: نسبت وزن سهراب به کامران، 2 به  

  2    با نسبت ۴ به ۳، برابر است. لذا:
طبق گفته‌های بالا، نسبت ۲ به  3

X   60×3 =45  =  4  =   وزن سهراب               4        13     3       وزن کامران   	
درنتیجه، وزن کامران، ۴۵ کیلوگرم است. 

  3  بین مینا و مونا تقسیم کنیم، به هرکدام چه مبلغی می‌رسد؟ 
5 

مثال: اگر بخواهیم مبلغ ۳۹۰۰۰ریال را به نسبت ۲ و

کل پول     پول مونا      پول مینا
↓            ↓            ↓ 
10     +    3     =   13   3   ، با نسبت ۱۰ به ۳ مساوی است. لذا 

5 
نسبت ۲ به

  3000                                                               
X   39000 ×10 =30000  =  10  =   سهم مینا               13            13     3         کل پول    	

  1                                                           
سهم مونا     سهم مینا      کل پول

↓            ↓            ↓ 
 39000 +  30000  =  9000

  2    پول  بهرام است. اگر بهرام ۳۰ ریال بیشتر از نرگس پول داشته باشد، پول نرگس چقدر است؟
5 

مثال: پول نرگس،  
ابتدا اختلاف سیستم‌ها را به دست می‌آوریم: ۳ = ۲ - ۵ 

   30  
آنگاه مقدار نسبت را پیدا می‌کنیم:   3

، در نتیجه پول نرگس 20 ریال می‌باشد.   30   ×2=20
پس داریم:            3
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درصد 
  29    که به‌ترتیب به‌صورت 32% و 

100 
  32     و   

100 
نسبتی که مخرج آن، عدد ۱۰۰ باشد، درصد نامیده می‌شود. مانند  

29%، نشان داده می‌شود. 
حال اگر در نسبت دو عدد مخرج ۱۰۰ نباشد و بخواهیم آن را به‌صورت درصد بیان کنیم، کافی است عدد فوق را در 
به‌صورت درصد،  a =  2  

         5
عدد ۱۰۰ ضرب کرده و حاصل ضرب را به‌صورت درصد بیان کنیم. مثلًا برای بیان عدد  

این‌گونه عمل می‌کنیم:

a =  2 ×100 =    2 × 100   =40 40%=a
           5                5       

نکته: برای تشکیل یک نسبت به دو عدد نیاز است؛ یکی برای صورت و دیگری برای مخرج. توجه 
داشته باشید که باید ابتدا این نسبت را تشخیص دهید و سپس نسبت فوق را به درصد تبدیل کنید.

 به مثال‌های زیر توجه کنید:  
مثال: عدد a، چند درصد عدد b است؟ 

a × 100=  a100 

           b               b       

مثال: عدد ۶ چند درصد عدد ۸ است؟ 
  6 ×100=   6 × 100   =75 75%
           8                  8       

مثال: شخصی کالایی را به مبلغ ۴۰۰ ریال خریده است. سپس آن را به مبلغ ۴۴۰ ریال می‌فروشد. این شخص در این 
معامله، ۴۰ ریال سود برده است. او چند درصد سود برده است؟ 

در خرید و فروش، سود نسبت به خرید محاسبه می‌شود و بیان سود یا زیان به درصد، درواقع نسبت اختلاف عدد اولیه 
و ثانویه به عدد اولیه یعنی )خرید( است که با ضرب این نسبت به عدد ۱۰۰، مقدار سود یا زیان به درصد به دست 

خواهد آمد. درنتیجه، خواهیم داشت:  
100 × خرید- فروش = 100×   عدد اولیه - عدد ثانویه                خرید                              عدد اولیه                                                                    	

نکته: توجه داشته باشید در این نوع مسائل، ابتدا باید مقدار یک نسبت را پیدا کنیم 
سپس با ضرب آن در هریک از نسبت‌ها، سهم مربوط به هر نسبت، به‌دست خواهد آمد.
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این شخص 10% سود کرده است.    
تناسب 

هرگاه دو نسبت با هم برابر باشند، یک تناسب را تشکیل می‌دهند یا به عبارت دیگر، برقراری تساوی بین دو نسبت 
را، تناسب می‌گوییم. تساوی‌های زیر هرکدام یک تناسب است: 

مثال: حسن، 4 متر مربع دیوار را در 5 ساعت رنگ‌آمیزی می‌کند. حسن 3 متر مربع دیوار را در چند ساعت می‌تواند 
رنگ‌آمیزی کند؟

مثال: ۳ کارگر در مدت ۵ ساعت زمینی را خاک‌برداری می‌کنند. اگر ۲ نفر بر تعداد کارگران اضافه شود، زمین فوق 
در چند ساعت خاک‌برداری خواهد شد؟ 

در مثال اول، تناسب مستقیم و در مثال دوم، تناسب معکوس است. توجه به این مطالب و تشخیص نوع تناسب قبل 
از حل آن، برای به‌دست آوردن پاسخ صحیح، ضرورت دارد. 
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مثال: استخری پر از آب دارای دو دریچه است. دریچة اول استخر را در دو ساعت و دریچة دوم استخر را در ۳ ساعت 
خالی می‌کنند. اگر هر دو دریچه باز باشند، استخر در چند ساعت خالی  خواهد شد؟ 

در مثال بالا، ملاحضه می‌شود که جواب مسئله یعنی   ، همان معکوس کار هر دو دریچه در 1 ساعت است یعنی  ، 
پس برای حل این‌گونه مسائل، زمان‌های داده شده را با هم جمع کرده، سپس نتیجه را معکوس می‌کنیم که همان 

پاسخ صحیح است.
مثال: رضا  ، پول خود را جهت کرایه منزل پرداخت می‌کند و  ، بقیه را جهت خرید پوشا خرج می‌کند. چند درصد 

پولش برایش باقی می‌ماند؟
کل پول رضا را )1( در نظر می‌گیریم. وقتی  ، آن را کرایه می‌دهد  از پولش باقی می‌ماند اگر   بقیه را جهت خرید 

پوشاک خرج کند،  آن باقی می‌ماند که با حاصل‌ضرب در 100، مانده به درصد تبدیل می‌شود.

لازم به تذکر است که در این‌گونه از سؤالات باید آنها را به‌دقت بررسی کنید. اگر بتوانید به‌صورت استدلالی و یا 
محاسبات کوتاهی جواب سؤال را پیدا کنید و به آنها پاسخ دهید. ولی در مواردی که احساس می‌کنید نیاز به محاسبات 
وقت‌گیر و زیاد است، وقتتان را بیهوده تلف نکنید و بلافاصله به سؤالات دیگر بپردازید. اگر به تمام سوالات دیگر جواب 
دادید و در پایان آزمون وقت اضافه داشتید ـ می‌توانید وقتتان را در این سؤالات بگذرانید، در غیر این‌صورت بدون اینکه 

خودتان متوجه باشید، ممکن است تمام وقتتان را روی این سوالات صرف کنید.

در تناسب، نیروی انسانی و زمان و همچنین سرعت متحرک و زمان رسیدن متحرک به 
مقصد، رابطة معکوس دارند.
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روابط عددی 
برای پاسخ‌دادن به این‌گونه سؤالات، استعداد ریاضی تاحدی لازم است؛ ولی برای پاسخ ‌دادن به آنها، قدرت درک 

روابط )یک عامل از هوش کلی( از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
در هر سؤال از این نوع، یک سری عدد داده می‌شود که رابطه یا روابطی بین آنها وجود دارد. شما باید با بررسی دقیق 

اعداد، این رابطه را کشف کرده و سپس عدد بعدی سری را از بین گزینه‌ها، پیدا کنید. 
مثال: به جای علامت سوال چه عددی می‌توان قرار داد؟  

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، هر دایره به ۳ تکه تقسیم شده است. تکة بالا و تکة سمت چپ با یکدیگر جمع و سپس 
بر ۴ تقسیم می‌شوند و عدد تکة سمت راست را تولید می‌کنند. 

47 + 13 = 60 / 60 ÷ 4 = 15
درنتیجه، گزینة )۱( پاسخ صحیح است. 

مثال: به جای علامت سؤال چه عددی را می‌توان قرار داد؟ 

به رابطة اول توجه کنید. عدد اول رقم سمت راست، یعنی: )۱( با عدد اول رقم سمت چپ، یعنی: )۷( جمع شده و عدد 
سمت راست رقم داخل پرانتز یعنی: )۸( را تولید کرده است و همچنین عدد دوم رقم سمت راست یعنی )۴( با عدد 
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دوم سمت چپ یعنی: )۲( جمع شده و عدد سمت چپ داخل پرانتز یعنی: )۶( را تشکیل داده است. در رابطة دوم نیز 
چنین است. درنتیجه، در رابطة سوم داریم: 

 6 + 3 = 9 / 5 + 4 = 9  99

مثال: 

19 )4                                           23 )3                                    27 )2                                39 )1

در این سری، در هر پرانتز عدد سمت چپ در خود ضرب می‌شود و به‌ترتیب در یکی ۲ اضافه می‌شود و از دیگری ۲ 
کم می‌شود. در اولین پرانتز ۲+۲×۲ می‌شود ۶. در دومی ۲-۳×۳ می‌شود 7. در سومی2+4×4 می‌شود ۱۸. در چهارمی 

۲-۵×۵ می‌شود ۲۳؛ یعنی گزینة )۳(.

در این‌گونه سؤالات، بایستی رابطة موجود بین اعداد را از مقایسة اولین عدد 
سمت چپ با عدد بعدی آن دریابید و صحت رابطة کشف شده را در اعداد بعدی 

مورد آزمایش قرار دهید.

در اینجا نکاتی را به‌عنوان توصیه باید یادآور شویم:
 اگر رابطة موجود بین اعداد را کشف کردید و این رابطه در همة اعداد آن سری تأیید شد، با اطمینان پاسخ درست 
را انتخاب کنید. در غیر این‌صورت بدون صرف وقت، گزینه‌ها را در ارتباط با متن سؤال در نظر بگیرید و وارسی کنید. 
غلط بودن پاره‌ای از گزینه‌ها حتی قبل از اینکه رابطه کشف شود، مشخص است. با حذف این گزینه‌ها بهتر می‌توانید 

پاسخ درست را حدس بزنید. 
مثال:                                                                                                                      ؟ ، 18 ، 15 ، 17 ، 14 ، 16 

21 )4 			  15 )3 			  22 )2 			  16 )1

	هرگونه رابطه‌ای که در این سری اعداد به کار رفته باشد، به‎هر حال از ظاهر اعداد مشخص است که به‌ترتیب یکی 
کوچک‌تر از عدد قبلی خود است و یکی بزرگ‌تر از عدد قبلی خود. بنابراین روند، عدد بعد از ۱۸ باید کوچک‌تر از ۱۸ 

باشد. پس گزینه‌های 2 و 4، حتما غلط است.

)؟ و 5( و )18 و 4( و )7 و 3( و )6 و 2(
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بخش دوم: غیرکلامی )شکلی(

از اعتبار بیشتری برخوردار است، فرم‌های  در این بخش از آزمون‌های هوش که نسبت به بخش کلامی، معمولاً 
از سؤالات، مطرح می‌گردد.  گوناگونی 

از نظر ظاهر و نیز به‌لحاظ فرایند ذهن در حین پاسخ‌گویی، این سؤالات تفاوت‌های زیادی با هم دارند، ولی از یک 
جهت با هم شبیه هستند و آن اینکه همگی، به‌نحوی عامل هوش کلی را می‌سنجند و از نظر آماری بین نمرات آنها 

همبستگی بالایی وجود دارد. 
برای پاسخ‌گویی به این‌گونه سؤالات، آموخته‌های تحصیلی‌تان، تأثیر کمتری دارد. کسانی که از استعداد و هوش بالایی 
برخوردارند، بهتر می‌توانند به این سؤالات پاسخ دهند. اگر اساس این سؤالات را بشناسید و منطق پاسخگویی به آنها 
را دریابید، در پاسخگویی به این سؤالات، موفقیت‌های بسیاری نصیبتان خواهد شد. در این بخش از کتاب، کوشش 
خواهیم کرد انواع بسیار رایج سؤالات هوشی غیرکلامی ـ شکلی را به شما نشان دهیم و روش پاسخگویی به آنها را 

تشریح کنیم. 
حالا انواع مختلف سؤالات شکلی را بررسی می‌کنیم: 

2- ترکیب شکل‌ها  1- رابطۀ بین شکل‌ها	
4- شمارش مکعب‌ها  3- نسبت شکل‌ها	

6- شباهت شکل‌ها 5- چرخش اشکال 	
8- گسترده حجم 7- استدلال مکانیکی 	

رابطة بین شکل‌ها 
این‌گونه سؤالات، رابطة خاصی را در قالب یک سری از شکل‌ها، نشان می‌دهند. کسانی که از قدرت استدلال 
انتزاعی بالایی برخوردارند، می‌توانند این رابطه را کشف و در موارد دیگری آن را به کار برند. این سؤالات به فرم‌های 
گوناگون ارائه شده‌اند. هرچند به‌ظاهر متفاوت‌اند، ولی درواقع و از اساس، با هم شبیه‌اند. هر سؤال معمولاً از چهار شکل 
در سمت چپ و چهار یا پنج شکل در سمت راست تشکیل شده است. بین چهار شکل سمت چپ، رابطه‌ای وجود 
دارد که باید آن رابطه را دریابید و شکلی که بعد از این چهار شکل می‌آید را از بین گزینه‌های سمت راست، پیدا کنید. 
در این‌گونه سؤالات معمولاً شکل‌های اصلی در سمت چپ و گزینه‌ها، در سمت راست قرار دارند. در بعضی از آزمون‌ها 
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این ترتیب را معکوس کرده‌اند. مهم نیست چون این دو فرم با هم تفاوتی ندارند. 
مثال: 

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، از چپ به راست، بین چهار شکل سمت چپ، رابطه‌ای موجود است که این رابطه، دو 
جنبه دارد؛ یکی تعداد و دیگری جهت. ازنظر تعداد، در هر شکل بعد از اولین شکل سمت چپ، از تعداد خطوط یکی 
کم می‌شود و ازنظر جهت، خطوط به‌ترتیب، در جهت افقی و عمودی قرار می‌گیرند. مثلًا خطوط اولین شکل سمت 
چپ، همگی به‌صورت افقی و دومین شكل عمودی و این روند به همین ترتیب ادامه می یابد. پس براساس این دو 

جنبه، شکل پنجم، باید دارای دو خط باشد و به‌صورت افقی قرار گرفته باشد. 
گزینه‌های )۳( و )۴(، هر دو این شرایط را دارند، اما چون در شکل‌های اصلی، خطوط پایین‌تر، جلوتر از خطوط بالاترند، 

پس گزینه )4( باید پاسخ درست باشد. 
مثال: 

در شکل‌های اصلی )سمت چپ(. هر شکل از یک دایرة سیاه کوچک و یک خط تشکیل شده که در یک طرف آن خط 
نیز، یک دایرة سیاه کوچک وجود دارد. بر همین اساس، می‌توان بلافاصله گزینه‌های )۲( و )۳( را که دو دایره در دو 
طرف خط دارند، حذف کرد. از دو گزینة باقی‌مانده جواب به‌طور مشخص گزینة )۴( است، چون گزینة )۱(، عیناً شبیه 

شکل چهارم سمت چپ است که نباید آن وضعیت، در شکل پنجم، تکرار شود. 

نسبت شکل‌ها 
در نسبت شکل‌ها نیز مانند نسبت کلمات، سه شکل در متن سؤال داده می‌شود که بین دو شکل اول، رابطه‌ای وجود 
دارد. باید این رابطه را کشف کنید و سپس از بین گزینه‌های داده شده، شکلی را پیدا کنید که همان رابطه را با شکل 

سوم در متن، ایجاد کند. 

4
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مثال:                      

در سؤال فوق، شکل دوم که هم‌اندازة شکل اول است، کاملًا سیاه شده و به‌صورت افقی، به‌نحوی قرار گرفته که رأس آن 
به سمت چپ است. شکل سوم، یک مثلث است که باید تحولات بالا در آن انجام گیرد تا شکل چهارم را به وجود آورد. 

پس ویژگی‌های شکل چهارم در متن، چنین است:۱- مثلث باشد، که هر چهار گزینه مثلث و هم‌اندازة شکل سوم‌اند. 
2- باید کاملًا سیاه باشد. گزینه‌های )۱( و )۴( چنین نیستند. درنتیجه، حذف می‌شوند. 

3- باید رأس آن به طرف چپ باشد که تنها گزینة )۲( چنین است. 
پس پاسخ صحیح گزینة )۲( است.

مثال: 

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، شکل دوم از سمت راست، درواقع همان شکل اول است که در خلاف جهت آن 
قرار گرفته و ۹۰ درجه چرخیده است. بنابراین شکل چهام باید، خلاف جهت شکل سوم بوده و ۹۰ چرخیده باشد. 
گزینه‌های )۱( و )۲( و )3(، هیچ‌کدام چنین شرایطی را دارا نیستند. تنها گزینه )4(، هم خلاف جهت شکل سوم است 

و هم ۹۰ چرخیده است. 
مثال: 
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شکل اول از سمت راست، یک لوزی است که قطرهای آن رسم شده است. در شکل دوم این لوزی به مربع تبدیل شده 
که در آن دو خط عمود بر هم رسم شده است. شکل سوم یک لوزی است که قطرهای آن رسم نشده. طبق این رابطه، 
شکل چهارم باید مربعی باشد که در داخل آن، خطی رسم نشده باشد. درنتیجه، با بررسی شکل‌های داده شده تنها 

گزینة )۲( چنین ویژگی‌ای را داراست؛ پس پاسخ صحیح گزینة )۲( است. 
چرخش اشکال 

در این‌گونه سؤالات، شکلی در اختیارتان قرار گرفته و از شما خواسته می‌شود که آن را در ذهن خود به درجاتی 
بچرخانید، بعد از اینکه وضعیت شکل چرخیده شده را در ذهن خود مجسم کردید، آن را در بین گزینه‌های ارائه‌شده، 

پیدا کنید. 
مثال:

اگر شش‌ضلعی سمت راست را )که در مرکز آن فلشی جهت مشخص‌نمودن جهت آن رسم شده است( به‌اندازة ۹۰ در 
جهت نشان داده شده )عقربه‌های ساعت( بچرخانیم، کدام‌یک از گزینه‌ها حاصل می‌شود؟ 

در گزینة )۲( فلش کاملًا مقابل شکل اصلی قرارگرفته ۱۸۰ درجه چرخیده است، پس این گزینه حذف می‌شود. گزینة  
)۳( نیز بیش از گزینة )۲( چرخیده، پس حذف می‌شود. از بین گزینه‌های )۱( و )۴( گزینة )۴( نیز حذف می‌شود؛ زیرا 

در این گزینه، فلش کمتر از ۹۰ درجه چرخش داشته، پس پاسخ صحیح گزینة )۱( است.
مثال:

در این سؤال، یکی از اجزا را به‌عنوان شاخص برمی‌گزینیم و بر پایة آن چرخش را انجام می‌دهیم؛ یعنی خطی را که 
در دو طرف آن دهانه‌های باز وجود دارد، در نظر می‌گیریم و می‌بینیم که این خط، به‌صورت عمودی قرار گرفته است. 
اگر ۹۰ درجه چرخش صورت گیرد، باید این خط به‌صورت افقی درآید که تنها در گزینة )۳( چنین وضعیتی مشاهده 

می‌شود. پس پاسخ صحیح گزینة )۳(  است. 
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استدلال مکانیکی 
معمولاً در آزمون‌های هوش، تصاویری ارائه می‌شود که نشان دهندة یک وضعیت فنی یا مکانیکی است. شما باید 
با تحلیل تصویر، یک مسئلة مکانیکی را حل کرده و پاسخ مناسب آن را پیدا کنید. این‌گونه سؤالات، طوری طراحی 
شده‌اند که تجربه و یا آشنایی به مسائل فنی، کمتر در آن اثر گذارد و بیشتر عامل هوش کلی در پاسخ به آنها مؤثر است. 

برای انتقال حرکت یک چرخ به چرخ‌های دیگر معمولاً از دو روش تسمه و چرخ‌دنده، استفاده می‌شود. 
روش مستقیم: در این روش، هر دو چرخ در یک جهت می‌چرخند.      

روش معکوس: در این روش، هر دو چرخ، در جهت مخالف هم خواهند چرخید. 

مثال: در شکل مقابل، کدام‌یک از چرخ‌ها، در جهت موافق چرخ B می‌چرخد؟ 
4 )4 		 2( 2 و 1                   3( 3 		 1( 1 و 3

برای پاسخ‌دادن به این سؤال باید برای چرخ B علامتی مانند )+( قائل شد، 
سپس علامت چرخ‌های دیگر را از روی آن مشخص کنید. 

بنابراین، اگر جهت چرخ B را )+( فرض کنیم، چرخ شمارة ۱ در جهت مخالف، 
یعنی )-( و چرخ شمارة ۲ در جهت موافق چرخ شمارة ۱ یعنی )-(، چرخ 

شمارة ۳ در جهت مخالف چرخ شماره ۲ یعنی )+( و چرخ شمارة ۴، مخالف چرخ 
شمارة ۳، یعنی )-(، خواهند چرخید. پس تنها چرخ شمارة ۳ هم‌جهت با چرخ 

B می‌چرخد. درنتیجه، گزینة شمارة ۳ پاسخ صحیح است. 

روش معکوسروش مستقیم
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در اتصال دو چرخ به وسیلة چرخ‌دنده، باید دو حالت را در نظر بگیرید: 
حالت اول: وقتی که دو چرخ در خارج هم باشند، مخالف جهت همدیگر خواهند 

چرخید. 
حالت دوم: وقتی که یکی از چرخ‌ها در داخل چرخ دیگری قرار دارد، هر دو چرخ 

هم‌جهت با هم، خواهند چرخید. 

مثال: در شکل زیر، کدام‌یک از چرخ‌ها، مخالف چرخ B،  می‌چرخد؟ 
۲( ۲ و ۳  		  1( 1 و 3 
۴( ۱ و ۴  		  3( 3 و 4

اگر برای چرخ B، علامت )+( را در نظر بگیرید، علامت چرخ 1 )+(، علامت چرخ ۲ )-(، چرخ ۳ موافق چرخ ۲ یعنی 
)-( و چرخ ۴ که مخالف چرخ ۳ می‌چرخد، )+( است. پس چرخ‌های شمارة ۲ و ۳ در جهت مخالف چرخ B می‌چرخند. 

درنتیجه، گزینة ۲ پاسخ صحیح است. 

مثال: در شکل مقابل، اگر چرخ A در جهتی که مشخص شده است، بچرخد، کدام‌یک 
از چرخ‌های B، C و D  و E، در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، خواهد چرخید؟ 

E و D )2 		 E و C )1
D و C )4 		 E و B )3

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، در این شکل، چرخ‌ها به وسیلة ترکیبی از  چرخ‌دنده و تسمه، به یکدیگر متصل شده‌اند 
پیرو مطالب گفته شده در بالا، اگر جهت چرخ A را )+( فرض کنیم، چرخ B نیز دارای علامت )+(، چرخ C )-(، چرخ 
D )+( و چرخ E )-( خواهد بود. همان‌طور که می‌دانیم جهت عقربه‌های ساعت )-( خواهد بود. درنتیجه، علامت‌های 

)-( در این شکل با عقربه‌های ساعت، هم‌جهت می‌باشند؛ یعنی چرخ‌های C و E. پس پاسخ صحیح گزینة ۱ است. 
ترکیب شکل‌ها 

در این‌گونه سؤالات، شکل خاصی را به قطعاتی جدا از هم تقسیم می‌کنند و قطعات جدا شده را به‌صورت نامرتب کنار 
هم قرار می‌دهند، آن‌گاه چهار یا پنج شکل کامل‌شده، به عنوان گزینه‌ها داده می‌شود که تنها یکی از آنها دقیقاً از کنار 

+-

هم قراردادن قطعات، به‌وجود آمده است. شما باید قطعات جداشده را به‌صورت ذهنی کنار هم قرار دهید و شکلی را 
که بدین‌صورت مجسم می‌کنید در بین گزینه‌های ارائه‌شده پیدا کنید. 

به مثال زیر توجه کنید: 
در این سؤال در قسمت بالا دو قطعه داده شده است، این دو قطعه از تقسیم 
بیضی به دو نیمة مساوی )از جهت قطر بزرگ‌تر( به‌وجود آمده‌اند. اگر این 
دو قطعه را که یکی در بالای دیگری قرار گرفته، پهلوی هم قرار دهید، شکل 
۴ به دست می‌آید. هیچ‌کدام از شکل‌های ۱ و ۲ و ۳ از ترکیب این دو قطعه 

حاصل نمی‌شود. 
برای پیداکردن پاسخ صحیح در این نمونه از سؤالات به ترتیب زیر عمل 

کنید: 
ابتدا تعداد اجزای شکل داده‌شده را مشخص کنید، آن‌گاه آن را بر پاسخ‌های ارائه شده، منطبق نمایید. واضح است 
اشکالی که تعداد اجزای آن، با تعداد اجزای مورد سؤال یکی نباشد، نمی‌تواند به‌عنوان پاسخ صحیح 
انتخاب شود. ممکن است بدین‌وسیله پاسخ صحیح، با مردودکردن سه پاسخ دیگر مشخص شود. در غیر این‌صورت، 
یک جزء از شکل مورد سؤال را انتخاب کنید و بر جزء نظیرش از پاسخ‌های محدود شده، منطبق کنید. این جزء انتخاب 
شده، به جزء نظیرش در یکی از شکل‌های محدودشده منطبق می‌شود و بر بقیة شکل‌ها، قابل انطباق نیست. آن‌گاه 
پاسخ صحیح، به‌دست خواهد آمد. اگر جزء مورد نظر بر نظیرش در چند شکل قابل انطباق باشد، جزء دیگری از مورد 
سؤال را انتخاب کنید و همین مراحل را در مورد آن اجرا کنید تا پاسخ صحیح را بیابید. به یک مثال دیگر توجه کنید: 

از به‌هم‌پیوستن اجزای داخل مربع سمت چپ، کدام‌یک از اشکال سمت راست، حاصل می‌شود؟ 

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، شکل سمت چپ از دو جزء تشکیل شده است. درحالی‌که شکل‌های ۱ و ۲ از سه 
جزء. پس نمی‌توانند به‌عنوان پاسخ صحیح انتخاب شوند. حال اگر جزء ذوزنقه را از مورد سؤال، انتخاب کنید، خواهید 

)2
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هم قراردادن قطعات، به‌وجود آمده است. شما باید قطعات جداشده را به‌صورت ذهنی کنار هم قرار دهید و شکلی را 
که بدین‌صورت مجسم می‌کنید در بین گزینه‌های ارائه‌شده پیدا کنید. 

به مثال زیر توجه کنید: 
در این سؤال در قسمت بالا دو قطعه داده شده است، این دو قطعه از تقسیم 
بیضی به دو نیمة مساوی )از جهت قطر بزرگ‌تر( به‌وجود آمده‌اند. اگر این 
دو قطعه را که یکی در بالای دیگری قرار گرفته، پهلوی هم قرار دهید، شکل 
۴ به دست می‌آید. هیچ‌کدام از شکل‌های ۱ و ۲ و ۳ از ترکیب این دو قطعه 

حاصل نمی‌شود. 
برای پیداکردن پاسخ صحیح در این نمونه از سؤالات به ترتیب زیر عمل 

کنید: 
ابتدا تعداد اجزای شکل داده‌شده را مشخص کنید، آن‌گاه آن را بر پاسخ‌های ارائه شده، منطبق نمایید. واضح است 
اشکالی که تعداد اجزای آن، با تعداد اجزای مورد سؤال یکی نباشد، نمی‌تواند به‌عنوان پاسخ صحیح 
انتخاب شود. ممکن است بدین‌وسیله پاسخ صحیح، با مردودکردن سه پاسخ دیگر مشخص شود. در غیر این‌صورت، 
یک جزء از شکل مورد سؤال را انتخاب کنید و بر جزء نظیرش از پاسخ‌های محدود شده، منطبق کنید. این جزء انتخاب 
شده، به جزء نظیرش در یکی از شکل‌های محدودشده منطبق می‌شود و بر بقیة شکل‌ها، قابل انطباق نیست. آن‌گاه 
پاسخ صحیح، به‌دست خواهد آمد. اگر جزء مورد نظر بر نظیرش در چند شکل قابل انطباق باشد، جزء دیگری از مورد 
سؤال را انتخاب کنید و همین مراحل را در مورد آن اجرا کنید تا پاسخ صحیح را بیابید. به یک مثال دیگر توجه کنید: 

از به‌هم‌پیوستن اجزای داخل مربع سمت چپ، کدام‌یک از اشکال سمت راست، حاصل می‌شود؟ 

همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، شکل سمت چپ از دو جزء تشکیل شده است. درحالی‌که شکل‌های ۱ و ۲ از سه 
جزء. پس نمی‌توانند به‌عنوان پاسخ صحیح انتخاب شوند. حال اگر جزء ذوزنقه را از مورد سؤال، انتخاب کنید، خواهید 

)2
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دید که این جزء بر نظیرش در گزینة )۳(، قابل انطباق نیست، درحالی‌که بر نظیرش در گزینة )۴(، منطبق است. پس 
گزینة )۴( پاسخ صحیح است. 

شمارش مکعب‌ها 
در این‌گونه از سؤالات، شکلی داده می‌شود که از چند مکعب تشکیل شده است و از شما خواسته می‌شود که تعداد 

مکعب‌های تشکیل‌دهندة شکل را، مشخص کنید. 
این مکعب‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دستة اول اشکالی‌اند که می‌توان با شمارش ابعاد شکل اصلی و کم یا 

اضافه کردن چند مکعب به آن پاسخ صحیح را یافت. به نمونة زیر توجه کنید: ‌
مثال: در شکل روبه رو بعد چند مکعب وجود دارد؟ 

	41 )2 		 38 )1
	43 )4 		 35 )3

همانطور که ملاحظه می‌کنید، ابعاد مکعب اصلی )۳، ارتفاع( ، )۴،طول( و 
)۴، عرض( می‌باشد، پس می‌توانیم محاسبه کنیم. 

43 = 5 – )4×۴×۳(. عدد ۴۳ را نمی‌توانیم به عنوان پاسخ صحیح انتخاب 
کنیم به‌دلیل اینکه اگر به وسط مکعب توجه کنید، داخل آن خالی است و 

معلوم نیست که تعداد مکعب‌های برداشته شده، چقدر است. برای رسیدن به پاسخ صحیح، می‌توانیم حداقل و حداکثر 
مکعب‌های برداشته‌شده را به دست آوریم. 

در این شکل، حداقل یک مکعب و حداکثر سه مکعب باید از تعداد شکل‌های مکعب کسر شود. درنتیجه:)42=1-43( 
یا )41=2-43( و یا )40=3-43( به دست می‌آید. اگر توجه کنید، عدد ۴۱ در گزینه‌های ارائه شده موجود است. پس 

پاسخ صحیح گزینة )۲( است. 
دستة دوم، اشکالی‌اند که ابعاد شکل اصلی در آنها مشخص نیست. برای شمارش مکعب‌های این‌گونه شکل‌ها، ابتدا 
آن را طبقه‌بندی و سپس مکعب‌های هر طبقه را، جداگانه شمارش کنید. مجموع آنها، همان تعداد مکعب‌های 

تشکیل‌دهندة شکل اصلی خواهد بود. 
مثال: در شکل مقابل، چند مکعب وجود دارد؟ 

21 )4 		 26 )3 		 20 )2 		 15 )1
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، این شکل از ۴ طبقه تشکیل شده است. برای 
مشخص‌کردن مکعب‌های طبقة اول، تمام مکعب‌های قابل رؤیت در شکل 
را بشمارید، زیرا این مکعب‌ها یا خودشان در طبقة اول قرار دارند و یا هریک 
در طبقة اول دارای نظیری هستند. وقتی مکعب‌های طبقة اول مشخص 
شد، آن‌گاه، اگر تعداد مکعب‌های قابل رؤیت در طبقة اول را از آن کسر 

کنیم، مکعب‌های طبقة دوم به دست می‌آید. آن‌گاه، اگر حاصل را از مکعب‌های قابل رؤیت در طبقة دوم کسر کنیم، 
مکعب‌های طبقة سوم و در آخر حاصل را از مکعب‌های قابل رویت در طبقة سوم کم کنیم مکعب‌های طبقة چهارم 

به دست می‌آید. ملاحظه کنید: 

پس پاسخ صحیح گزینة )۲( است. 
شباهت شکل‌ها 

در این‌گونه سؤالات معمولاً روش چنین است که چهار شکل و در بعضی موارد پنج شکل داده می‌شود که سه‌تای آنها از 
جهتی شبیه به هم‌اند و یکی از چهار شکل با سه‌تای دیگر متفاوت است. باید شباهت را دریابید و بر آن اساس، شکلی 

را که با شکل‌های دیگر متفاوت است، پیدا کنید. 

نکتة مهم در این‌گونه سؤالات این است که در هر سؤال یک نوع خاص شباهت در نظر گرفته 
می‌شود و باید بنابر وضعیت خاص آن سؤال، شباهت را دریابید و شکل متفاوت را جدا کنید. 

مثال: در سوال زیر، شکلی که با سه شکل دیگر متفاوت است را پیدا کنید.

در این چهار شکل، سه‌تای آنها تقریباً شبیه هستند؛ یعنی هرکدام از آنها از دو خط متقاطع )یکی بزرگ‌تر و یکی 
کوچک‌تر( تشکیل شده است که در یک طرف خط بزرگ‌تر، دایرة کوچکی قرار گرفته است. تنها در شکل ۲ چنین 

وضعیتی مشاهده نمی‌شود. پس پاسخ صحیح گزینة )۲( است. 

)4 )2
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کنیم، مکعب‌های طبقة دوم به دست می‌آید. آن‌گاه، اگر حاصل را از مکعب‌های قابل رؤیت در طبقة دوم کسر کنیم، 
مکعب‌های طبقة سوم و در آخر حاصل را از مکعب‌های قابل رویت در طبقة سوم کم کنیم مکعب‌های طبقة چهارم 

به دست می‌آید. ملاحظه کنید: 

پس پاسخ صحیح گزینة )۲( است. 
شباهت شکل‌ها 

در این‌گونه سؤالات معمولاً روش چنین است که چهار شکل و در بعضی موارد پنج شکل داده می‌شود که سه‌تای آنها از 
جهتی شبیه به هم‌اند و یکی از چهار شکل با سه‌تای دیگر متفاوت است. باید شباهت را دریابید و بر آن اساس، شکلی 

را که با شکل‌های دیگر متفاوت است، پیدا کنید. 

نکتة مهم در این‌گونه سؤالات این است که در هر سؤال یک نوع خاص شباهت در نظر گرفته 
می‌شود و باید بنابر وضعیت خاص آن سؤال، شباهت را دریابید و شکل متفاوت را جدا کنید. 

مثال: در سوال زیر، شکلی که با سه شکل دیگر متفاوت است را پیدا کنید.

در این چهار شکل، سه‌تای آنها تقریباً شبیه هستند؛ یعنی هرکدام از آنها از دو خط متقاطع )یکی بزرگ‌تر و یکی 
کوچک‌تر( تشکیل شده است که در یک طرف خط بزرگ‌تر، دایرة کوچکی قرار گرفته است. تنها در شکل ۲ چنین 

وضعیتی مشاهده نمی‌شود. پس پاسخ صحیح گزینة )۲( است. 

)4 )2
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مثال: 

در این سؤال، در هرکدام از شکل‌ها، دو خط در کنار هم قرار دارد. در گزینه‌های )۱( و )۳( و )۴(، این خطوط موازی‌اند 
و تنها در گزینة )۲(، دو خط موازی نیستند و اگر خطوط را ادامه دهید، یکدیگر را قطع می‌کنند؛ پس پاسخ صحیح 

گزینة )۲( است.
 همان‌طور که مشاهده می‌کنید، دو نوع شباهت بین شکل‌ها می‌توان تشخیص داد. یکی شباهت سطحی و 
دیگری ظاهری که بر این اساس، گزینة )۱( متفاوت از گزینه‌های دیگر است. چون طول هر دو خط در این گزینه، برابر 

است. دیگری شباهت اصولی‌تری که مسئلة موازی‌ بودن یا نبودن است که در بالا مطرح گردید. 
گستردة حجم 

در این‌گونه سؤالات، معمولاً گسترده‌ای از یک شکل حجم داده می‌شود و چهار شکل حجم به‌عنوان پاسخ، پیشنهاد 
می‌شود، که یکی از آنها مربوط به آن گسترده است و شما باید آن را مشخص کنید. 

معمولاً در این‌گونه سؤالات ترتیب به همین شکل است، ولی گاهی اوقات ممکن است شکل حجم، به‌عنوان سؤال و 
چهار گسترده از آن به‌عنوان پاسخ پیشنهاد شود. در هر صورت، فرقی نمی‌کند. برای پاسخ دادن به این نوع از سؤالات، 

باید از گستردة شکل، به حجم آن شکل رسید. 
برای این کار شما باید گستردة مورد سؤال را به‌دقت بررسی کنید،  سه یا چهار وجه آن را در نظر بگیرید و با تبدیل 
شکل گسترده به شکل حجم، جای این وجوه را نسبت به هم مشخص کنید. با در نظر گرفتن جای وجوه مشخص‌شده 
در یک شکل فضایی، سه شکل را که با آنها مطابقت ندارد کنار بگذارید و با توجه به وجود یک جواب صحیح برای هر 

سؤال، جواب باقی‌مانده را به‌عنوان پاسخ، انتخاب کنید. 
مثال: 

در شکل گسترده، دو وجهی که دایرة مشکی دارند را در نظر بگیرید. وقتی شکل گسترده را به حجم تبدیل کنیم، 
در مقابل هم قرار خواهند گرفت. درنتیجه، گزینه‌های )۱( و )۲( و )۳( را نمی‌توانیم به‌عنوان پاسخ انتخاب کنیم. پس 

گزینة )۴( صحیح است. 
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بخش سوم: استعداد تحصیلی 

در استعداد تحصیلی، همان‌طور که از اسم آن پیداست، آموخته‌هایتان در زمان تحصیل در زمینه‌های ریاضی، هندسه 
و فیزیک، مورد آزمایش قرار می‌گیرد. در این بخش سعی کرده‌ایم به‌منظور یادآوری و سهولت فرایند یادگیری، آموزش 

خود را برمبنای مثال‌های کاربردی متمرکز کنیم.
اتحادهای جبری



24

توانایی های عمومی و ذهنی

24

		 8 )7 		 6 )3

8 )4 		 6 )3 		  4 )2 		  2 )1
از اتحاد مربع دو جمله ای به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

هم‌نهشتی 
 .a – b = mk هم‌نهشت می‌گوییم، هرگاه m را به پیمانة b و a یک عدد طبیعی باشد، دو عدد صحیح m اگر
 ، در این صورت می‌نویسیم   و می‌خوانیم a به پیمانه‌ی m با b هم‌نهشت )هم باقیمانده( است. مثلًا 

یعنی اینکه باقیماندة تقسیم ۴۸ بر ۷ و ۱۳ بر ۷ با هم برابرند. )هر دو باقی‌مانده ۶ است(.
باقیماندة تقسیم اعداد 

در این قسمت، شیوة به دست آوردن باقی‌ماندة تقسیم اعداد بر عددهای مختلف را بررسی می‌کنیم. 
اگر باقی‌مانده صفر بود، آن دو عدد بر هم بخش‌پذیرند. 

باقی‌ماندة تقسیم اعداد بر ۲، ۵ و ۱۰ :
کافی‌ست رقم یکان اعداد مورد نظر را بر اعداد ۲، ۵ و ۱۰ تقسیم کنیم. 

باقی‌ماندة تقسیم اعداد بر ۳ :
باقی‌ماندة تقسیم هر عدد بر ۳، برابر با باقی‌ماندة تقسیم مجموع ارقام آن عدد بر ۳ است. 

مثال:

باقی‌ماندة تقسیم اعداد بر ۴ :
الف- باقیماندة تقسیم هر عدد بر ۴، برابر با باقی‌ماندة تقسیم دو رقم سمت راست بر ۴ است. 

ب- برای به دست آوردن باقی‌ماندة تقسیم یک عدد بر ۴، رقم یکان به‌علاوة دو برابر رقم دهگان آن را بر ۴ تقسیم 
می‌کنیم. 

مثال:                                                                                                      
باقی‌ماندة تقسیم اعداد بر ۶ :

باقی‌ماندة تقسیم یک عدد بر ۶ به صورت an...a2a1a0=4)an+...+a1(+a0  به ‌دست می‌آید. 
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مثال: 

باقی‌ماندة تقسیم اعداد بر ۷ و ۱۳ :
عدد را از سمت راست، سه‌رقم سه‌رقم جدا و یکی‌درمیان اضافه و کم می‌کنیم، باقی‌ماندة عدد حاصل بر ۷ یا ۱۳ 

به دست می‌آید. 
مثال:

باقی‌ماندة تقسیم اعداد بر ۸ :
الف- باقی‌ماندة تقسیم هر عدد بر ۸ مساوی است با باقی‌ماندة تقسیم عدد حاصل از سه رقم سمت راست آن عدد بر ۸.

مثال: 

ب- برای به دست آوردن باقی‌ماندة تقسیم هر عدد بر ۸، رقم یکان به‌علاوة دو برابر رقم دهگان عدد به‌علاوة چهار برابر 
رقم صدگان آن را بر ۸ تقسیم می‌کنیم. 

مثال: 

سرعت لحظه‌ای، سرعت متوسط و شتاب حرکت یک متحرک 
حرکت مستقیم‌الخط، حرکتی در امتداد یک خط مستقیم است؛ مثلًا اتومبیلی که در امتداد جاده‌ای در حرکت است. 
هر گاه s موضع اتومبیل و t زمان باشد، آن‌گاه حرکت اتومبیل با بیان S به‌صورت تابعی از t، یعنی، = S مشخص 

می‌شود. 
 ،t عبارت است از  و موضع در لحظة  خیلی نزدیک به t حرکت کند، موضع آن در لحظة  S= اگر اتومبیل طبق معادلة
مساوی  است. تغییر مکان بین موضع اتومبیلاست که امکان دارد منفی نیز باشد. زمان بین لحظة   و  مساوی h است. 

سرعت متوسط در این بازة زمانی به صورت زیر به دست می‌آید:
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اگر زمان  به صفر نزدیک شود، سرعت متوسط آن به سرعت لحظه‌ای  در لحظة نزدیک می‌شود. 

 

اگر از معادلة حرکت یک متحرک مشتق بگیرید، معادلة سرعت متحرک و اگر از معادلة 
سرعت نیز مشتق بگیرید )مشتق دوم معادلة حرکت(، معادلة شتاب متحرک به دست می‌آید. 

رشد و زوال 
رشد: اگر مقدار تابع با گذشت زمان افزایش یابد، به آن رشد می‌گویند. اگر r آهنگ رشد سالانه باشد، مقدار رشد تابع 

پس از گذشت t سال  )Rt(   برابر است با: 
  

مقدار رشد روزانه و ماهانه به‌صورت زیر است:  )t بر حسب سال می‌باشد(

نکته: از فرمول‌های فوق می‌توان برای محاسبة سود و بهرة مرکب استفاده نمود. 

مثال: مبلغ ۵۰٫۰۰۰ ریال سرمایه‌گذاری با سود سالیانة آن به نرخ ثابت به‌عنوان سرمایه‌گذاری سال بعد احتساب و 
اصل و سود آن پس از ۲ سال برابر ۷۲٫۰۰۰ ریال شده است. نرخ سود سالیانه چند درصد بوده است؟ 

20 )4 		 11 )3 		 22 )2 		 12 )1

     
	,  0 > a > 1 زوال: اگر مقدار تابع با گذشت زمان کاهش یابد، به آن زوال می‌گویند. رابطة کلی مسائل زوال به صورت

 ab  = T  است. یکی از حالت‌های مهم مسائل زوال نیمه‌عمر یک عنصر رادیواکتیو است که فرمول آن به‌صورت زیر است: 

b : درصد عنصر باقی‌مانده
T: تعداد نیمه‌عمرهای سپری‌شده از عنصر است که به‌صورت زیر محاسبه می‌شود: 
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محاسبة حداکثر سود و درآمد 
اگر p و x به‌ترتیب قیمت و تعداد کالا باشند، معادلة درآمد به‌صورت  R(x) = p × x  و اگر CF و CV  به ترتیب 
هزینة ثابت و هزینة متغیر تولید یک واحد کالا باشد، معادلة هزینه به‌صورت  C)x( = CV + CF × x است، پس معادلة 

سود به‌صورت زیر است: 
P)x( =R)x( -C)x(               )هزینه - درآمد = سود(

مثال: معادلة تقاضای یک شرکت تولیدیx = ۱۲۰۰ -۶ p و معادلة هزینة کل آن  ۱۴۴۰۰C + ۱۲ =   است. مقدار 
تولید برای کسب حداکثر درآمد چند واحد کالاست؟ 

		 1200 )4 		 600 )3 		 400 )2 		 300 )1
قیمت کالا )p( را برحسب تعداد کالا )x( به دست می‌آوریم و در معادلة درآمد))R)x( قرار می‌دهیم. در معادلة 

به‌دست‌آمده که یک معادلة درجة دوم به‌شکل )y = ax2 + bx + c( است، مقدار ماکزیمم را با فرمول 
محاسبه می‌کنیم: 

آنالیز ترکیبی 
m × n روش قابل انجام باشد، هر دوی این کارها با هم به n روش و عمل دیگری به m اصل شمارش: اگر عملی به

روش قابل انجام است.
جایگشت: به شیوه‌های مختلف کنار هم قرارگرفتن اشیا، جایگشت گفته می‌شود.
n! = n × )n - 1 ( × ) n - 2 ( ×......× ۳ × ۲ × 1 , 	1! = 1 , فاکتوریل: 1 = !0	
ترتیب: اگر بخواهیم از بینn  شیء، r شیء را به ترتیب انتخاب کنیم، داریم:    

ترکیب: اگر بخواهیم از بینn  شیء، r شیء را به ترتیب انتخاب کنیم و ترتیب مهم نباشد، داریم:





فصل دوم

درک مطلب
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درک مطلب

درک مطلب، یکی از موضوعاتی است که توانایی شما در خواندن متن، تجزیه و تحلیل و درک معنای آن را آزمایش 
میکند. در قسمت درک مطلب به داوطلبان متنی با 4 یا 5 پاراگراف داده میشود. پس از این متن، سؤاالت مربوط به آن 

می آید. هر سؤال چهار گزینه دارد و داوطلب باید با انتخاب گزینه صحیح به آن پاسخ دهد.
دقت داشته باشیم که پاسخ سوالات در متن هستند و نیازی به دانستن مواردی خارج از آن )مثلا( دانش قبلی در مورد 
موضوعی خاص وجود ندارد حتی اگر احساس کردید که متن با دانش صحیح شما در تناقض ،است فقط متن را در نظر 
داشته باشید هنگام بررسی این متون تکنیک های خاصی برای پاسخ دهی به سوالات و یافتن محلی از متن که پاسخ 

در آنجا گنجانده شده وجود دارد. که در ادامه بررسی میکنیم.

ترفند اول : در سؤالات مکانیابی باید ابتدا آن را بهجای هر عدد داخل متن جایگذاری کنیم و از نظر محتوا پاسخ 
دهیم. )بهتر است آن متن را چندین بار بخوانید و فقط به همان محدوده سؤال اکتفا کنیم(.

ترفند دوم: هر متن معمولا سه بخش دارد ابتدا معرفی سپس تحلیل و استدلال و نهایتا نتیجه گیری و بررسی 
چالشها و فرصتها این سه بخش را تا حدودی میتوان به پاراگرافها نیز تعمیم داد در ابتدای هر پاراگراف یک معرفی 
کوچک از موضوع آن پاراگراف مقداری تحلیل و استدلال و نهایتا نتیجه گیری وجود دارد با توجه به تکنیک دوم 
میتوانید موضوع هر پاراگراف را به راحتی پیدا کنید و در ادامه یافتن پاسخ ها از متن نیز برای شما ساده تر میشود. 

ترفند سوم: سعی کنید در انتهای هر پاراگراف ایده و موضوع آن پاراگراف را بنویسید .استفاده از این روش کار شما 
را برای یافتن پاسخ سوالها در متن و همچنین یافتن ایده اصلی متن ساده میکند. 

ترفند چهارم: گزینه هایی که شامل جمله ای عین متن ،هستند درصد صحیح بودن آن گزینه را پایین می آورند 
برعکس گزینه هایی که شباهت زیادی به متن دارند و مثلًا یک یا دو کلمه از آنها تغییر کرده است به طوری که مفهوم 

را تغییر ندهد به احتمال زیاد، پاسخ صحیح خواهند بود. 

ترفند پنجم: اگر در گزینه ها با قیدهایی با اطمینان رخداد بالا مانند ،همیشه حتماً یا صفت های تفضیلی مثل 
،برترین بهترین یا ... مواجه شدید، بدانید که به احتمال زیاد آن گزینه پاسخ صحیح نیست و به جای آن گزینه هایی 
که قیدهایی که اطمینان کمتری از وقوع رخداد میدهند مانند بعضی اوقات اغلب و ... یا دارای صفات افضل مثل بهتر 

یا سریع تر و ... هستند با احتمال زیادی پاسخ صحیح مسئله هستند. 



31

مای‌استخدام

31

یادداشــت‌های مــن ..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................

ترفند ششم: اگر در متن مشاهده کردید که زیر کلمه ای خط کشیده شده است همانجا به سوالها مراجعه کنید و 
سوال مربوط به آن کلمه را پیدا کنید. اینگونه سوالها معمولا به مفهوم و یا کلیت متن مربوط نیستند و نهایتا به همان 
پاراگراف محدود میشوند پس به سرعت میتوان پاسخشان را حدس زد. معمولا این کلمات وابستگی به کلمه ای دیگر 

دارند که حالا جایگزین آن شده اند. 

ترفند هفتم: زیر کلمات ربطی خط بکشید. کلمات ربطی آن کلماتی هستند که دو جمله را به هم وصل 
میکنند کار این کلمات این است که برای جمله قبل از خود، دلیلی بیاورند )زیرا( یا قطعی بودن آن را رد کنند )ولی 
،اما( یا از جمله قبلی نتیجه ای بگیرند )بنابراین بدین ترتیب( و .... این جملات مهم هستند و معمولا مورد پرسش 

قرار میگیرند.

ترفند هشتم: گزینه ها را با دقت تمام ،بخوانید کلمات متضاد قیدها حتی علامتهای نگارشی میتوانند معنی جملات 
را تغییر دهند گاهی اوقات در گزینه ها دو کلمه متضاد استفاده میشود که نهایتا پاسخ صحیحی را میرساند که در متن 
به صورت مثبت ذکر شده است به عنوان مثال »به بدترین شکل رخ نمیدهد« میتواند مفهوم »به بهترین شکل رخ 

میدهد« یا »به شکل خوبی رخ میدهد« را برساند. 

ترفند نهم: همیشه اولویت را با گزینه ای بدهید که در متن بصورت مستقیم تری به آن اشاره شده است یا به 
عبارتی آن گزینه با دلایل محکمتری در متن قابل اثبات است

ترفند دهم: از رد گزینه های دیگر به جواب صحیح دست پیدا کنیم و ازعلامتهای ضربدر و سوال استفاده کنیم.
)به طور مثال کنار گزینه ای که از رد آن اطمینان داریم از علامت × و گزینه ای که احتمال پاسخ بودن آن وجود دارد 

از علامت ؟ استفاده کنیم.(

ترفند یازدهم:  بخش درک مطلب بیشتر از اینکه واقعا درک مطلب شخص را بسنجد مدیریت زمان او را می سنجد 
زیرا چالش پیش رو در مورد حل این دسته از مسائل بیشتر کمبود وقت است تا یافتن پاسخ صحیح پاسخ صحیح تمام 
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سوالات در متن گنجانده شده است پس اگر دیدید نمیتوانید برای یک سوال به پاسخ صحیحی دست پیدا کنید از آن 
بگذرید و وقت خود را بیهوده هدر ندهید.

برای افزایش سرعت خواندن همیشه درک خود را فقط به قسمت داده شده محدود کنید. 
دانش خود را به آن اعمال نکنید. سؤالات بر اساس داده شده صرفا متن است. سؤالات آزمون های 
گذشته را حل کنید تا با الگو و نوع سؤالات آزمون آشنا شوید. سؤال درک مطلب میتواند بر اساس 
هر موضوعی باشد. بسیاری بر اساس اقتصاد، بانکداری و تجارت هستند. این ایده خوبی است که 

با اصطلاحات خاص بانکداری، اقتصاد و تجارت آشنا شوید.

تفاوت استنتاج و استنباط در سوالات:
استنتاج 

  در برخی سؤالات که از واژه هایی مانند استنتاج یا نتیجه گیری استفاده میشود نیاز به تحلیل ندارد و باید تنها
قرینه آن را در متن پیدا کنیم و نویسنده قطعاً با آن موافق است.

استنباط
  در برخی سؤالات که از واژه هایی مانند استنباط یا برداشت استفاده میشود نیاز به تحلیل دارد و باید خودمان

تحلیل کنیم و نویسنده به نظر میرسد با آن توافق دارد. 
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متن اول
تجاری سازی فناوری، بخشی از نوآوری است و اگر نوآوری از پرداختن به ایده تا ورود به بازار در نظر گرفته 

شود، بدون تجاری سازی قطعاً چیزی به نام نوآوری و فناوری وجود ندارد. در چندین سال اخیر، فناوری 
نانو به عنوان یک فناوری پیشرفته و برخوردار از رشد شناخته شده و هر روز بر کاربردهای آن در صنایع 
و بخشهای آن اضافه میگردد. تجاری سا زی و ایجاد کسب وکار از طریق فناوری نانو به عنوان یک هدف 

و آرمان مورد توجه کشورها و شرکتهای مختلف دنیا قرار گرفته است. فناوری نانو دربرگیرنده فرصت های 
کسب و کاری ویژه برای تک تک شرکتها با مزایای اجتماعی بزرگ در سطح جهان است. برای اینکه این مزایا 
آشکارتر شوند لازم است تا محصولات و فرآیندهای ارائه شده بوسیله فناوری نانو به بازار عرضه شوند که این 

امر مستلزم فرآیند تجاری سازی است . 
فناوری نانو به تکنیک طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختار، ابزار و سیستم ها در مقیاس نانو اطلاق 

میشود. این فناوری با کنترل ابعاد و ساختار ماده در دامنه 1 تا 100 نانومتر، ویژگی های جدید و بینظیری را به 
ماده می دهد. با افزایش فرصت های سرمایه گذاری و علاقه به این موضوع، کلمه نانو به صورت متداول و اغلب 

کتابخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد که منجر به برخی انتقادها در جوامع علمی شده است باید متوجه 
بود که علم نانو به طور اساسی، از علوم دیگری از قبیل شیمی، علوم چندبخشی و فناوری های زیرساخت ها 
شکل گرفته است. با این حال، استفاده از این کلمه به محققان اجازه می دهد تا اثرفرآیندها »مانند تولیدات 

نانو« و ساختارهای مواد »مانند نانو موادها« را نمایان تر کنند . 
تجاری سازی نتایج تحقیقات یکی از گام های مهم نظام نوآوری است که پایداری و استمرار امر تحقیق را 

تضمین می کند و متناسب با آن، علاوه بر فراهم آوردن ارزش های اقتصادی قابل توجه برای سازمان ها، 
رشد اقتصادی دانش محور جامعه را نیز تسریع می نماید. تجاری سا زی، تحقق فرآیندی است که با ورود 
به بازار می تواند ایجاد درآمد کند. فناوری اگر در قفسه بماند، هیچ درآمدی ایجاد نمی کند. تجاری سا زی 

فناوری، فرآیندی پیچیده است که شامل بخش های مختلف است. فرآیند تجاری سا زی نیازمند توسعه 
محصول،ارزیابی بازار، راهبردهای بازار، مالی، ساخت و حسابداری است. برای تجارت مناسب و موفق باید 

محیط چندوجهی موجود باشد. 

1 با پرداختن به موضوع تجاری سازی نویسنده درصدد است تا .....................................  

1( شرط لازم و کافی برای موفقیت شرکت های بزرگ در عرصه جهانی را معرفی نماید. 
2( یکی از ابعاد اصلی نوآوری و فناوری را توضیح دهد. 

3( تعریف جدید از آن ارائه دهد و مز یت های آن را برشمرد. 
4(  روش های توسعه آن را از منظر تکنولوژی، مورد نقد و بررسی قراردهد.

نمونه سؤالات
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2  با توجه به متن می توان نتیجه گرفت که شرکت های بزرگ در سطح جهان ..................................  

1(  بهتر است برای توسعه بخش فناوری خود فرصت های شغلی جدید ایجاد کنند. 
2( از تلفیق فناوری نانو و تجاری سازی به صورت ویژه سود می برند. 

3(  نقش مهمی در توسعه تجاری سازی در سال های اخیر ایفا کرده اند. 
4(  در یک اقدام مشترک، تولید محصولات نانوی خود را افزایش داده اند.

کدام گزینه، نظر نویسنده متن را درباره استفاده از کلمه نانو به خوبی بیان می کند؟   3

1( اگر تعریف جامع و کاملی از آن در دست نبود، انتقادهای مجامع علمی به استفاده متداول از آن وارد بود . 
2( به نادیده گرفته شدن نقش علوم دیگر در حوزه فناوری می انجامد. 

3(  استفاده متداول از آن، درافزایش فرصت های سرمایه گذاری تأثیر مثبت دارد .
4( می تواند بر افزایش کیفیت پژوهش های حوزه نانو تکنولوژی، تأثیر مثبت بگذارد .

4 کدام مورد، درباره تجاری سازی فناوری را می توان از پاراگراف سوم متن نتیجه گرفت؟  

الف( بالفعل شدن اثر درآمدزایی آن، تحت شرایطی خاص امکان پذیر است . 
ب(گرچه به ظاهر پیچیده مینماید اما در عمل ،یک فرآیند ساده خطی بیش نیست.  

ج( تأثیرات آن در بخش مالی اقتصاد، بسیار گسترده تر از اثرات آن در بخش غیرمالی است . 
2(  فقط الف  	 	 	 	 	  			  1(  الف، ب، ج 

4( ب و ج 3(  فقط ج  	 	 	

پاسخ نامه متن اول:

سوال 1- گزینه 2- نویسنده در صدد است با پرداختن به موضوع تجاری ساز ی یکی از ابعاد اصلی نوآوری و 
فناوری را توضیح دهد. 

 سوال 2 -گزینه 3- در خط سوم متن می خوانیم »تجاری ساز ی و ایجاد کسب وکار از طریق فناوری نانو 
به عنوان یک هدف و آرمان مورد توجه کشورها و شرکت های مختلف دنیا قرار گرفته است« در واقع این 

شرکتها نقش مهمی در توسعه تجاری سازی در سال های اخیر ایفا کرده اند.
سوال3- گزینه 1

سوال 4- گزینه ۳- با مطالعه پاراگراف سوم نتیجه می گیریم که تأثیرات تجاری سازی فناوری در بخش مالی 
اقتصاد ،بسیار گسترده تر از اثرات آن در بخش غیرمالی است.
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متن دوم

1 با وجود آنکه هیچ نقشه و راهنمایی برای تغییر یک اقتصاد غالباً دولتی به یک اقتصاد آزاد وجود ندارد 
تجربه ی انگلستان از سال 1979 به وضوح یک رویکرد کارا را نشان می دهد. یک نوع خصوصی سازی که 

در آن صنایع تحت تملک دولت به شرکت های خصوصی فروخته می شوند. تا سال 1979 جهت بدهی ها و 
ضرر و زیان صنایع دولتی چیزی حدود 13 میلیارد دلار در سال بود. با فروش بسیاری از این صنایع دولت 
این بدهی ها و زیان ها را کاهش داده و بیش از 134 میلیارد دلار از فروش آن ها به دست آورده و اکنون از 

این شرکت های تازه خصوصی شده مالیات نیز دریافت می کند. در کنار یک اقتصاد شدیداً بهبودیافته دولت 
توانسته 12/5% از بدهی خالص ملی را طی دو سال بازپرداخت کند.

 درواقع خصوصی سازی نه تنها برخی صنایع و اقتصادی را که به سمت فاجعه پیش می رفت نجات داده بلکه 
سطح عملکرد را در تمامی حوزه ها بالا برده است. برای مثال در شرکت های »هواپیمایی انگلستان« و »گاز 
انگلستان« بهره وری متوسط هر کارمند به میزان 20 % افزایش داشته است در »بنادر انگلستان« اختلالات 

نیروی کاری که در دهه 70 و اوایل دهه 80 اتفاق رایجی بودند اکنون به کلی از بین رفته اند. در »مخابرات 
انگلستان« دیگر خبری از صف های انتظار طولانی برای اتصال تلفن وجود ندارد )پدیده ای که در هر زمان 
قبل از خصوصی سازی بسیار رایج بود( بخشی از بهبود کارایی مذکور به این دلیل روی داده که کارمندان 

صنایع خصوصی شده اجازه یافتند سهام شرکت های خود را خریداری کنند آن ها با اشتیاق به این پیشنهاد 
پاسخ دادند. در شرکت »هوافضای انگلستان« 89 % از کارکنانن واجد شرایط سهام خریداری کردند. در 
»بنادر انگلستان« 90 % و در »مخابرات انگلستان« 92 % کارکنان وقتی انسان ها در چیزی نفع شخصی 

دارند درباره اش فکر می کند مراقب آن هستند و برای پیشرفت آن تلاش می کنند. در کنسرسیوم ملی بار 
کارمندان که مالک هم بودند تا آن حد نگران سوددهی شرکت خود شدند که در مذاکرات تعیین دستمزد در 

اتحادیه خود فشار وارد کردند تا دستمزدهای درخواستی را کاهش دهد.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که اهدای سهام رایگان به کارمندان شتاب لازم برای فرآیند خصوصی سازی 
را ایجاد می کند اما آنان این جمله توماس این را فراموش کردند که »آنچه ارزان به دست می آوریم را ارزش 

نمی نهیم« اگر بخواهیم به مزایای بی حدوحصر مالکیت شخصی برای مالکین شرکت ها و کشورها دست یابیم 
می بایست کارکنان و سایر افراد تصمیمات مستقلی در مورد خرید سهام اتخاد نموده و برای این کار از منابع 

شخصی خود هزینه کنند.

1 دلیل اصلی افزایش بهره وری در شرکت های خصوصی چیست؟ 

1(	کنار کشیدن دولت از دخالت در صنایع اصلی
2(	کارمندانی که مالک هم بودند خواهان کاهش حقوق و دستمزد شدند.

3( 	اتحادیه ها مذاکراتی در مورد حقوق و دستمزد با کارکنان ترتیب دادند.
4( 	تعداد زیادی از کارمندان تصمیم به خرید سهام در شرکت های خود گرفتند.



36

توانایی های عمومی و ذهنی

36

2 نظر نویسنده در مورد اختلالات نیروی کار چیست؟

1(	یک نشانه مثبت از توجه کارکنان به شرکت خود است.
2(	یک مشکل اجتناب ناپذیر اقتصاد ملی را تضعیف می کند.

3(	پدیده ای است که بیشتر در شرکت های دولتی دیده می شود.
4(	یک مانع برای عملکرد مطلوب در یک صنعت

پاسخ نامه متن دوم:
سوال 1- گزینه 4- قرینه این گزینه به طور دقیق در پاراگراف 2 آمده است و کلی ترین و عینی ترین گزینه 

این گزینه است پس به عنوان پاسخ صحیح انتخاب می شود.
سوال 2- گزینه 4- در برخی سؤالات که از واژه هایی مانند نظر نویسنده )استنتاج یا نتیجه گیری( استفاده 

می شود نیاز به تحلیل ندارد و باید تنها قرینه آن را در متن پیدا کنیم و نویسنده قطعاً با آن موافق است.
با توجه به شک بین گزینه 3 و 4 گزینه ای انتخاب می شود که قرینه اش در متن محکم تر و واضح تر و 

قطعی  تر است و با توجه به واژه ی عملکرد که این ویژگی را دارد این گزینه انتخاب می شود.

متن سوم
شخصی سازی محیط یادگیری در یادگیری الکترونیکی امری بسیار حیاتی تلقی میشود. به بیان دیگر، بدون 

رویکردهای تطبیق پذیری، يادگيري مؤثر اتفاق نميافتد. به دليل نبود شخصي سازي مناسب در نظام هاي 
آموزش الكترونكيي، اين نظام ها نتوانسته اند به نحوي شايسته پاسخگوي روند رو به رشد تقاضا همراه با 

موفقيت و رضايت تحصيلي باشند. ]1[
محيط هاي يادگيري هوشمند محيطي را فراهم میكند كه به كمك آن مي توان كاربران را هنگام کار با رايانه 

پایش كرد و به آنها در انجام وظايف و تکالیفشان ياري رساند. ضمن اينکه اين محيط با ايجاد بازخوردي 
مناسب، به ياد دهنده کمک میکند تا راهنمايي مناسب تري را به يادگيرنده ارائه كند به طوري كه با صرف 

کمترین زمان بیشترین کارایی را داشته باشند. از ديگر ویژ گیهای محيط يادگيري شخصي شده تسهيل 
در دسترسي به منابع شخصي شده و بكارگيري سيستم هاي توصيه گر در ارائه توصيه هاي مناسب است. 

بنابراين وجود بازخورد از طرف يادگيرنده و پيشنهاد كي سيستم توصيه گر مبتني بر ويژ گی های يادگيرنده 
و دانش ياد دهنده، راهگشاست. ]2[

به کارگيري سيستم هاي توصيه گر در تجارت الكترونكيي بسيا ر گسترده است ولي كاربرد آن در آموزش 
الكترونكيي سابقه چنداني ندارد. تمركز سيستم هاي توصيه گر در محيط آموزش الكترونكيي، به ارائه 

محتواي درسي شخصي شده بر اساس اولویت های كاربر خلاصه مي شود. به واقع، اگر توصیه ای ارائه شود 
که يادگيرنده آن را دریافت کرده باشد و يا به آن نيازي نداشته باشد به كاهش نگرش مثبت وي به توصيه ها 

و بي توجهي به آنها مي انجامد. به همين دليل لازم است سامانه هاي توصیه گر در ارائه توصيه به يادگيرندگان 
از دقت بالايي برخوردار باشند كه بكارگيري منطق فازي در كاهش عدم قطعيت و ارائه توصيه هايي مبتني 
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بر مدل يادگيرندة قابل اعتماد، راهگشاست. ازطرف دیگر، تحقیقات نشان میدهد که یادگیرندگان ضعیف، 
بیشترین منفعت را از سیستم های تطبیقی می برند. ]3[

 براي نيل به اين هدف بايد مدلي از دانش يادگيرنده، به همراه اهداف و اولویت های يادگيري و توصيه هايي 
مبتني بر دانش پيشين، فرايند و اهداف يادگيري طراحي شود تا بتواند ضامن موفقيت تحصيلي باشد. 

همچنين در نظرگرفتن توانايي يادگيرنده و تطبيق محتوا و آزمون ها با توانايي وي، عملكرد و يكفيت يادگيري 
يادگيرنده را افزايش خواهد داد. ]4[

1 موضوع اصلی متن کدام است؟  

1( یک ضرورت اصلی در یادگیر ی الکترونیکی 
2( ویژگی های مشترک نظام های آموزش الکترونیکی 

3( یکی از نظریات موثر درباره افزایش کارایی محیط های یادگیری هوشمند 
4( چگونگی بهره مندی گروه های مختلف یادگیرندگان از محیط های یادگیری هوشمند 

2 بر اساس متن، کدام مورد از ویژگیهای محیط های یادگیری هوشمند است؟  

	1( یک سویه بودن رابطه یادگیرنده و سیستم توصیه گر 	 	 	 
2( تعامل میان یادگیرندگان درحین انجام تکالیف 

	3( سرعت بیشتر و هزینه کمتر فرآیند یادگیری  	 	 	 	 	 
4( عملی بودن ارزیابی عملکرد کاربر 

جمله زیر در کدامیک از بخش های متن که با شماره مشخص شده قرار می گیرد؟    3

“کیفیت توصیه ها در محیط آموزش الکترونیکی، بسیار حائز اهمیت است”. 
]4[ )4 		 ]3[ )3 		 ]2[ )2 		 ]1[ )1

4  هدف نویسنده ازاشاره به منطق فازی و مدل یادگیرنده قابل اعتماد، در پارگراف سوم، کدام است؟ 

1( ارائه راه حل برای مشکلی که قبل از آن مورد بحث قرار گرفته است. 
2( مقایسه تأثیر آنها بر کیفیت توصیه ها در محیط آموزش الکترونیکی.

3( ارائه مثال هایی از نظریات موثر که در ادامه متن مورد بحث قرار می گیرند. 
4( معرفی آنها به عنوان روش های بررسی نگرش یادگیرندگان به توصیه های یاددهنده درس پاره ها با توانمندي 

يادگيرنده است. 
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پاسخ نامه متن سوم:
سوال 1-گز ینه ۱- از مجموع سه پارگراف اول اینطور استنباط می شود که نویسنده در مورد ضرورت اصلی در 

یادگیری الکترونیکی صحبت می کند و راهکارهایی برای محیط های یادگیری ارائه می دهد تا کاربرد آن برای 
کمک بیشتر به یادگیرندگان افزایش یابد. 

 سوال 2- گزینه ۴- در پارگراف آخر نویسنده  توضیحاتی در مورد روشی ارائه داده که با استفاده از آن 
می توان عملکرد کاربر را ارزیابی کرد و متناسب با عملکرد کاربر آموزش داد و به نوعی عملی بودن ارزیابی 

عملکرد کاربر به ما می دهد.  
 سوال 3- گزینه ۳-  اگر بخواهیم برای پارگراف سوم تیتری در نظر بگیریم همین جمله »کیفیت توصیه ها در 
محیط آموزش الکترونیکی، بسیار حائز اهمیت است » مناسب است، چرا که در این پارگراف نویسنده در مورد 

اهمیت کیفیت توصیه ها در محیط آموزش الکترونیکی، صحبت می کند. 
 سوال 4- گزینه ۱- هدف نویسنده ارائه راه حل برای مشکلی که قبل از آن مورد بحث قرار گرفته است و 

بدین منظور اشاره به منطق فازی و مدل یادگیرنده قابل اعتماد دارد . 

متن چهارم
 والدین، اغلب خودشان را مسئول عاقبت فرزندان در زندگی می دانند، ولی باید بدانند که هرگز اینطور 

نیست و درنهایت خود فرزند مسئول انتخاب هایش است. ولی از آنجاکه فکر می کنیم موفقیت فرزندان به ما 
بستگی دارد، وارد حوزه ای می شویم که به آن تعلق داریم. به ما آموخته اند که باید به کودکان انگیزه بدهیم 

تا چیزهای خاصی را در زندگی بخواهند. ولی این کار فقط موجب می شود تا آنها در برابر ما واکنش نشان 
بدهند. ممکن است که کودک خواسته های شما را انجام دهد تا از سرزنش های شما رها شود، یا حتی شما را 

راضی کند ولی این مسئله موجب ایجاد انگیزه در او نمی شود. دوباره تکرار می کنم، شما باید برای کودکان 
خود الهام بخش باشید و آنها را ترغیب کنید. هدف ما یکسان است ما می خواهیم که فرزندانمان انگیزه داشته 

باشند، ولی چیزی که موجب ایجاد تفاوت می شود، روش رسیدن به این هدف است.
درواقع بعضی از کودکان نسبت به سایرین انگیزه کمتری دارند. }1{ کودکانی وجود دارند که بسیار باهوشاند. 

ولی در کارنامه شان نمره های پایینی می گیرند. }2{ بعضی از آنها با وجود تمام تلاش های معلم و والدین در 
کلاس می نشیند و به یک جا زل می زنند. }3{ شاید فرزند شما فراموش می کند که تکالیف مدرسه اش را 
انجام دهد. یا بدتر از آن، تکالیف مدرسه را انجام می دهد، ولی هرگز آنها را به معلم نشان نمی دهد. شاید 

کودکی در سن پیش از نوجوانی دارید که ظاهراً به هیچ چیز علاقه مند نیست و هیچ سرگرمی و شور و 
اشتیاقی ندارد. شاید نوجوان شما به راحتی تسلیم می شود یا نمی خواهد تلاش کند. }4{

اگر کودک انگیزه کمی دارد، این مسئله می تواند، دلیلی برای نگرانی و سرخوردگی و ناامیدی مبدل شود و 
این همان جایی است که مشکل شروع می شود مشکل اصلی، واکنش شما به نبود انگیزه در کودک است، نه 

خود مسئله بی انگیزه بودن کودک، وقتی از او عصبانی می شوید، سعی می کنید به دلیل اضطراب و نگرانی 
خودتان او را باانگیزه کنید و فراموش می کنید که نمی توان کسی را وادار کرد که به چیزی اهمیت بدهد.
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1 موضوع اصلی مورد بحث در پاراگراف دوم کدام است؟

1( دلایل بی انگیزگی کودکان
2( توصیف فرآیند ظهور و رشد بی انگیزگی در کودکان

3( نحوه مقابله با معضل بی انگیزگی در کودکان
4( برخی از علائم بی انگیزگی کودکان

2 کدام مورد نقش پاراگراف 3 در رابطه با پاراگراف دو را به بهترین وجه توصیف می کند؟

1( پارادوکسی در رفتار تربیتی برخی والدین را توصیف می کند که خود موجب مشکلاتی است که در پاراگراف 
2 به آن پرداخته است.

2( دلیل اصلی ایجاد پدیده مورد بحث در پاراگراف دو را آشکار می سازد.
3( درباره نحوه برخورد با معضلی که در پاراگراف 2 آمده است هشدار می دهد.

4( عواقب رفتار نامناسب والدین در خصوص برخورد با معضلاتی که در پاراگراف دو امده است را برمی شمارد.

3 کدام محل در متن که با شماره های }1{، }2{، }3{، }4{ مشخص شده اند بهترین محل برای 

قرارگرفتن جمله زیر است؟ 
"شاید او باوجود تمام تلاش های شما درجا میزند یا حتی به جای پیشرفت پس میرود"

}4{ )4                        }3{ )3                      }2{ )2                  }1{)1

پاسخ نامه متن چهارم:

سوال1-گزینه 4- موارد نامبرده، همگی از علائم بی انگیزگی کودکان هستند.
 انجام ندادن تکالیف مدرسه، یا انجام دادن آن و نشان ندادن به معلم، نداشتن سرگرمی و بی علاقگی، 

باهوش بودن ولی کسب نمرات پایین زل زدن در کلاس درس، عدم توجه به معلم و تلاش های او همگی علائم 
بی انگیزگی کودکان هستند.

سوال 2- گزینه 1-  این گزینه درباره رفتار والدین و بیان مشکلات ان توضیح داده است که به طور دقیق در 
این دو پاراگراف آمده است.

سوال 3- گزینه 3- با توجه به موضوع پاراگراف، بهترین موقعیت برای این جمله، شماره 3 است. چون در 
جمله قبل به تلاش های والدین و معلمان اشاره شده است.
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متن پنجم

در روانشناسی انسان گرا مبنا بر این است که انسان توان تغییر دارد و اسیر گذشته و احساس سرکوبشده 
نیست و بنابراین می تواند در هر زمان که بخواهد برای بهتر و سالمتر شدن اقدام کند. در این نگاه مسئولیت 

اصلی به انسان بازمی گردد که واجد ویژگی هایی مانند یگانگی، فردیت و تفاوت های فردی است و سبب 
می شود که در انسانی از دیگر انسان ها متفاوت بوده و حضور منحصربه فردی داشته باشد، روانشناسی 

انسانگرا با موضع گیری در مقابل دو مکتب مطرح زمان خویش، یعنی رفتارگرایی و روانکاوی، می کوشد 
جنبه های معقول ماهیت را در کانون توجه خود قرار دهد و در همین راستا بود که 2 روانشناس مشهور آبراهام 

مزلو و کارل راجرز در پژوهش ها و تحقیقات خود شاخص هایی را برای انسان سالم برشمردند.
مازلو در مسیر رشد انسان فرآیندی را بیان می کند که شامل پنج بخش یا مرحله است که عبارتند از: نیاز 
امنیت، نیاز به محبت و عشق، نیاز به احترام و نیاز به خودشکوفایی. از نظر وی نیازهایی که در سطح قرار 
دارند مانند نیازهای بدنی، نسبت به نیازهای بالاتر همچون نیاز به خودشکوفایی مقدم بوده و از نیرومندی 

و قدرت بیشتری برخوردارند و همچنین نیازهای بدنی و امنیت مربوط به دوران کودکی، نیاز به محبت و 
نیاز به احترام، متعلق به دوران نوجوانی و نیاز به خودشکوفایی مربوط به میان سالی است. نکته دیگر این 

است که ارضای نیازهای بالاتر برای بقا چندان ضروری نیست، اما ارضای آنها موجبات رشد و بالندگی فرد 
را فراهم می کند و البته مستلزم شرایط مناسب بیرونی )اجتماعی، اقتصادی و سیاسی( است. کارل راجرز 

دیگر روانشناسی بود که در شکل گیری روانشناسی انسان گرا نقش مهمی ایفا کرد. وی که بر اختیار، انتخاب 
و استدلال در افراد تأکید داشت، از تجربه های کاملاً فردی هر انسان سخن گفت که متفاوت از دیگر افراد 

است و بنابراین تأکید کرد که برای درک دیگران باید کوشید دنیا را از منظر آنها نگریست و نه از منظر خود به 
بررسی و تحلیل تجربه ها و اعتقادات دیگران پرداخت.

روانشناسی انسانگرا بر تعلیم و تربیت نیز تأثیرات بسیاری گذاشته است. این رویکرد سبب شد که الگوهایی 
در امر آموزش طرح شده و ما امروزه با تنوع بسیاری در روش های آموزشی و نیز ارائه و شکل های مراکز 

آموزشی از مهدکودک تا پایان دوره دبیرستان مواجه باشیم. این رویکرد واجد ویژگی هایی نیز هست که نگاه 
مثبت به انسان به عنوان موجودی منعطف که می تواند برای بهتر شدن تغییر کند. از جمله این ویژگی هاست. 

ویژگی دیگر توجه نظام های انسان گرا به ادراک است تا کسب دانش. در این نظام ها احساس تفکر، تعلل، بیان 
فکر و حل مسئله به مراتب مهمتر از اندوختن مجموعه اطلاعاتی است که احتمالاً هرگز به کار انسان نخواهد 

آمد و در همین راستاست که خلاقیت و آزادی نیز مطرح می شوند.
سومین ویژگی اصلی نظام های انسان گرا با توجه به روابط بین فردی است که سبب می شود فرآیند آموزش به 
نتیجه برسد تا درنهایت فرد بتواند بر مبنای ارزش های زندگی در جامعه انسانی زندگی کند. تاکنون الگوهای 
آموزشی گوناگونی مبتنی بر آموزه های روانشناسی انسانگرا شکل گرفته اند. نظیر الگوی مبتنی بر روش های 

الگوی یادگیری مشارکتی، الگوی رجیو امیلیا، الگوی خانواده فعال و الگوی گروه های ترکیبی.
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1 متن حاضر به احتمال بیشتر با بحث درباره کدام موضوع ادامه می یابد؟  
	1( خاستگاه مکتب روانشناسی انسانگرا

	2( رابطه فرد با جامعه از منظر روانشناسی انسانگرا
	3( الگوهای آموزشی برخاسته از روانشناسی انسانگرا

	4( فرق تعلیم و تربیت انسانگرا با انواع دیگر روش های تعلیم و تربیتی

2 کدام مورد زیر را می توان از مطالب مطروحه در پاراگراف 1 به درستی برداشت کرد؟  
	1( با اینکه هر انسانی خاص است ولی ملاک هایی نزد برخی روانشناسان انسانگرا وجود دارد که هویت کلی انسان 

سالم را ترسیم می کند.
	2( غایت روانشناسی انسانگرا ایجاد انسانی است که بتواند با ایجاد قابلیت تغییر در خود جامعه پذیری کسب کند.

	3( هنگامی انسان اسیر گذشته و احساسات سرکوبشده خود می کشد که ایمان به تغییر را از دست بدهد.
	4( زمینه ساز رشد روانشناسی انسانگرا با نقد مبانی رفتارگرایی و روانکاوی آغاز شد.

3 بر اساس متن، کدام مورد در خصوص فرآیندی که آبراهام مزلو برای مسیر رشد انسان مطرح  	
می کند، صحیح نیست؟ 

	1( نیاز به خودشکوفایی، به نوعی با سن انسان مرتبط است.
	2( نیرومندی سلسله مراتب نیازهای انسانی در یک سطح است.

	3( نیازهای بالاتر، وقتی بهتر آورده می شود که بستر بیرونی آنها نیز فراهم باشد.
	4( روند رشد انسان، روندی چندمرحله ای است که در بستر زمان راه تکاملی خود را طی می کند.

4 در دو پاراگراف پایانی متن به کدام مورد به عنوان یکی از ویژگی های تأثیر رویکرد انسانگرا در   
تعلیم و تربیت اشاره نشده است؟

	1( با توجه به ادراک وقایع
	2( زندگی ارزش مدار در جامعه

	3( ایجاد امید به تغییر بهتر شدن
	4( ایجاد تمایز در برنامه ی آموزشی برای مقاطع تحصیلی مختلف
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پاسخ نامه متن پنجم:

سوال 1: گزینه 2- تذکر: با توجه به پاراگراف آخر وترفند1، چون صحبت از روابط بین فردی و جامعه انسانی 
است، پس ادامه این متن رابطه فرد با جامعه از منظر روانشناسی است و پاسخ صحیح، گزینه 2 است.

سوال 2: گزینه 4- با توجه به قرینه این گزینه در پاراگراف 1 و همچنین توجه به واژه ای معادل گزینه صحیح 
این گزینه است.

سوال3: گزینه 2- قرینه گزینه در پاراگراف 2 مشهود است.
سوال4: گزینه 3- از رد گزینه های دیگر به راحتی به این گزینه می رسیم.

متن ششم
به باور متخصصان، طراحی شهری حدود پنجاه سال پیش، به صورت حوزه ای نسبتاً مستقل با هدف انتقاد 
به معماری مدرن در کشورهای فراصنعتی شکل گرفت. از حدود یک دهه پس از آن اولین، متون مرتبط با 

این دانش به صورت ترجمه شده در متون علمی ایران وارد شد.از این دوران به بعد، کتاب های چندی توسط 
شهرسازان، طراحان شهری و معماران تألیف، ترجمه و گردآوری شد. مقایسه متون طراحی شهری انتشار 
یافته، نشان میدهد تألیف های صورتگرفته در ایران در جهت زایش علمی. به گونه ای که به عنوان مرجع 

طراحی شهری در مجامع علمی جهانی مورد استفاده قرارگیرد نبوده است. لذا ابتدا وضعیت دانش طراحی 
شهری در ایران تأکید بر مقایسه تحلیلی با متون جهانی در حوزه های نظری و علمی بررسی گردیده است. 

از این منظر، زمان پیداش هر یک از حوزه ها درایران نیز مورد مداقه قرار گرفت .تعادل میان مباحث مختلف 
دانش در ایران سنجیده شد. بنابراین سعی بر این بوده است نقاط قوت و ضعف متون طراحی شهری در ایران 

سنجیده شود تا مقدمه ای برای پیشرفت دانش و یا بازنگری در جهت گیری فراهم آید. 
بررسی وضعیت و طبقه بندی متون جهانی طراحی شهری به طرق گوناگونی انجام شده، اما تاکنون چنین 

بررسی در مورد ایران صورت نگرفته است.ضرورت چنین مطالعه ای این است که با وجود گذشت چهاردهه 
از ورود این دانش به ایران که مدت زمان قابل توجهی برای مناسب سازی و تولید دانش بوده است. این دانش 
در وضعیت مطلوبی قرار ندارد  و این به معنای وجود مسأله ای در ساختار تولید دانش است. احتمالا اگر روند 

کنونی ادامه یابد، طراحی شهری ایران از زایش علمی مطلوب باز می ماند و با جهت گیری نادرست پژوهش ها، 
کمبودها درحوزه های مختلف پررنگ تر می شود.لذا این بحث، بدنه متون طراحی شهری در ایران و همچنین 

ضعف های آن به دانشجویان و دانش پژوهان برای انجام مطالعات و تحقیقات علمی معرفی کرده و راهکارهایی 
برای غلبه بر ضعف های آن ارائه نموده است. 
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1 بر اساس متن، کدام مورد در خصوص طراحی شهر ی در ایران صحیح است؟ 

1( از منظر تولید دانش، به مرحله رشد و پویایی نرسیده است . 
2( منبع الهام معماری مدرن در کشورهای فراصنعتی بوده است . 

3( علیرغم پیشرفت در حوزه علمی، در حوزه های نظر ی وضعیت مطلوبی ندارد. 
4( در چند دهه گذشته، شاهد نوآوری بوده است . 

معنی واژه »مداقه« در پاراگراف اول، کدام است؟   2  
1( قبول
2( نقد

3( توجه
4( مقایسه

جمله زیر، در کدام یک از بخش های متن که با شماره مشخص شده اند قرار گیرد؟   3

»به عبارتی دیگر، یکی ازضرورت های بحث، تعیین حوزه های مهم لحاظ نشده درایران، در مقایسه با 
مهم ترین منابع طراحی شهری دنیا است.« 

1) 1
2) ۲
3) 3
4) ۴

پاسخ نامه متن ششم:

سوال 1- گزینه ۱ - در خط پنجم متن این مورد توضیح داده شده است: مقایسه متون طراحی شهری انتشار 
یافته، نشان می دهد تألیف های صورت گرفته در ایران در جهت زایش علمی . به گونه ای که به عنوان مرجع 

طراحی شهری در مجامع علمی جهانی مورد استفاده قرار گیرد، نبوده است . 
سوال 2- گزینه ۳- مداقه به معنی دقت و توجه است. 

سوال 3- گزینه ۴
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متن هفتم

 به خوبی می دانیم که تجربه های احساسی و عاطفی دوران نوزادی و کودکی در شخصیت و سلامت روانی 
افراد تأثیر قابل ملاحظه ای دارند. لذا هر آنچه ما به عنوان والدین در سال های اولیه زندگی کودکانمان انجام 

می دهیم، در شخصیت و زندگی کنونی و آینده آنها بسیار مؤثر است. ایجاد محیطی امن و قابل پیش بینی به 
لحاظ احساسی و فیزیکی برای بذرنئان، برقراری ارتباط درست  مثبت و متعادل با فرزندان، کاستن از نمایش 

قدرت و بگومگوهای زیان آور و اظهار عشق و علاقه بیقیدوشرط به فرزندان، از جمله موارد اصلی و مهم 
ایجاد لحظات خوش و تأثیرگذار بر آنهاست. به عقیده هارتلی برونر، از میان بخش های گوناگون، مهمترین و 

اصلی ترین بخش، حس شادی عمیق عزت نفس است. وی اذعان می دارد که سه ویژگی عزت نفس، اتکابه نفس 
و اعتقادبه نفس نقطه آغازین برخورداری از سلامت احساسی-عاطفی و توان برقراری روابط شاد و رضایت 

است. اطمینان و قابلیت پیش بینی، توانایی و خودکارآمدی، خون گرمی و جامعه پذیری، از عوامل و ضروری 
برای حس اعتقادبه نفس اند. توانایی مقابله با مشکلات، حل مسائل، قابلیت تفکر و عملکرد مستقیم، از 

جمله عوامل مهم ایجاد احساس اتکابه نفس محسوب میشود. مجموع این ویژگی ها که به شکل گیری حس 
ارزشمندی و خودانگاره مثبت در فرد منجر می شود، همان عزت نفس را تشکیل می دهد. عزت نفس باعث 
ایجاد احساس رضایت و خشنودی عمیق و پایدار در فرد می شود که به نوعی همان شادی و واقعی شادی 

درونی است. همان طور که ارسطو نیز اشاره می کند، شادی درونی همان احساس رضایت و خشنودی از خود 
است. لذا هرچند فعالیت هایی از قبیل خرید اسباب بازی، خوردن خوراکی های خوشمزه و موردعلاقه، دیدن 

فیلم یا انجام دادن بازی های مختلف، همگی باعث شادی کودکان می شود و نمی تواند تأثیر این نوع شادی های 
اکتسابی را انکار کرد اما قطعاً اثر این نوع شادی های موقتی و بی ثبات است.

شاید پرداختن به کارهای روزمره برای بزرگسالان عادی، تکراری، تکراری و غیر مهم جلوه کند، اما انجام 
دادن آنها برای کودکان خردسال، به طور مستقل یا همراه با بزرگسالان، علاوه بر ایجاد اطمینان نسبت به خود، 

توانایی پیش بینی فعالیت های روزمره و جذاب استقلال و اتکابه نفس را به وجود می آورد. کودکان از اینکه 
بتوانند فعالیت های شخصی مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن، مسواک زدن و حمام کردن را به طور مستقل 

انجام دهد، لذت میبرد و احساس رضایت و خشنودی در آنها شکل می گیرد. این امر باید به صورت گام به گام 
و مرحله به مرحله انجام پذیرد. بعد از شکل گیری توانایی انجام دادن کارهای شخصی سالم و روزمره در 

کودکان، میتوانید مسئولیت برخی از امور داخل خانه مانند مرتب کردن اتاق، تا زدن لباس ها، چندین ظروف 
در کابینت، چیدن میز غذا را به آنها واگذار کنید. سپس به مرور زمان، فعالیت های ساده روزمره در بیرون از 

منزل مانند همراهی در خرید را با آنها تمرین کنید و درنهایت، برای انجام دادن هر یک از کارهای روزمره به 
آنان تفویض اختیار نمایی. تفویض اختیار به موقع برای انجام امور، سبب احساس استقلال و اعتمادبه نفس و 

درنهایت لذت و شادی درونی در فرزندان می شود کما اینکه والدین نیز احساس رضایت و خرسندی و شادی 
درونی از عملکرد تربیتی خود را تجربه می کنند.
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موضوع اصلی متن کدام است؟  1  	
	1( شادی پایدار در کودکان

	2( رابطه کارهای روزمره و عزت نفس
	3(  شادی عمیق از دیدگاه علم فلسفه

	4( اثر تجربیات کودکی در زندگی انسان

2 طبق متن کدام مورد درباره عزت نفس صحیح است؟  
	1( ایجاد آن در بزرگسالی سخت تر از دوران کودکی است.

	2( از احساس رضایت و خشنودی عمیق سرچشمه می گیرد.
	3( شامل سه مؤلفه جدا ولی وابسته است.

	4( مؤلفه ای می باشد که برآیند برخی ویژگی هاست.

3 این ادعا در متن که آنچه والدین در سال های اولیه زندگی کودکان انجام می دهند در شخصیت 

و زندگی کنونی و آینده آنها بسیار مؤثر است، بر پایه کدام فرض مطرح شده در متن استوار است؟
	1( تفویض اختیار به موقع انجام امور سبب احساس استقلال و اعتمادبه نفس و درنهایت لذت و شادی درونی در 

فرزندان می شود. 
	2( تجربه های احساسی دوران نوزادی و کودکی در شخصیت و سلامت روانی افراد تأثیر قابل ملاحظه ای دارند. 

	3( هرچند فعالیت هایی از قبیل خرید اسباب بازی خوردن خوراکی های خوشمزه و مورد علاقه، دیدن فیلم یا انجام 
دادن بازی های مختلف همگی باعث شادی کودکان می شود و نمیتوان تأثیر فشارهای این نوع شادی های اکتسابی 

را انکار کرد اما قطعا اثر این نوع شادی ها موقتی و بی ثبات است. 
	4( کودکان از این که بتوانند فعالیت های شخصی مانند غذا خوردن لباس پوشیدن، مسواک زدن و حمام کردن را 

به طور مستقل انجام دهند لذت می برند و احساس رضایت و خشنودی در آنها شکل می گیرد. 

4 اطلاعات کافی برای پاسخ به کدام سؤال زیر در متن وجود دارد؟  
	1( آیا از نظر برونر باید بین بخش هایی که در ایجاد حس شادی عمیق تأثیرگذارند به نوعی تمایز قائل شد؟

	2( آیا والدینی که عملکرد تربیتی خود را تمام و کمال انجام می دهند و نسبت به آنانی که در این کار کوتاهی 
می کنند احساس رضایت و شادی درونی بیش تری را تجربه می کنند؟

	3( چرا بزرگسالان کارهای روزمره را عادی، تکراری و غیرمهم می پندارند؟
	4( چرا کودکان انجام فعالیت های شخصی را بر برخی وظایف مهم ترجیح می دهند؟
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پاسخ نامه متن هفتم:
سوال 1: گزینه 4- برای پاسخ به سؤالات موضوع اصلی متن، باید پاراگراف اول و چند خط اول را بررسی کنیم 
تا به موضوع متن پی ببریم همچنین باید گزینه های کلی تر را انتخاب کنیم. با توجه به چند خط اول و کلی تر 

بودن گزینه 4، پاسخ صحیح است.
سوال2: گزینه 4-با توجه به پاراگراف 1، قرینه این گزینه در متن مشهود است، اما باید به معادل واژه )برآیند( 

که همان مجموع است دقت کنیم.
سوال 3: گزینه 2-با توجه به صورت سؤال که پایه و اساس این جمله را می خواهد، باید جمله ای را انتخاب 

کنیم که کلی تر باشد و همچنین پایه این جمله باشد که تنها گزینه صحیح، گزینه 2 است.
سوال 4: گزینه 2-با توجه به پاراگراف 2 و خط پایانی متن، تنها پاسخ سؤال گزینه 2 در متن آمده است و 

پاسخی برای مابقی گزینه ها در متن مطرح نشده است.

متن هشتم
نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد که شیوه یادگیری فرد، روی تفکر انتقادی او تأثیر می گذارد. شخصیت نیز 

نقش مهمی در تفکر و یادگیری دارد. شخصیت تعیین می کند که چه اطلاعاتی مورد توجه قرار گیرد و آن را به 
خاطر آورید. علاوه بر این روش تصمیم گیری، ساختارها و کنترل فرد تحت تأثیر شخصیت قرار می گیرد. درک نوع 
متفاوت شخصیت کمک می کند که چگونگی و چرایی آنچه دیگران در حین انجام کار به آن فکر می کنند را متوجه 

شوید. به خاطر داشته باشید که هیچ شیوه ای نسبت به شیوه دیگر برتری ندارد. چیزی که مهم است این است 
که بدانید شیوه های متفاوتی وجود دارد و نقاط قوت را تقویت و بر نقاط ضعف غلبه نمایید. تربیت و فرهنگ نیز 

روی تفکر انتقادی می تواند اثر بگذارد. والدینی که شیوه تربیتی آنها مستبدانه است از فرزندان خود می خواهند 
که بدون پرسیدن سؤال، آنچه آنها می گویند را انجام دهد. همچنین، شیوه آموزش و رویکرد معلمین نیز در رابطه 
با بحث پیرامون مشکلات، پرسیدن، بازخورد دادن و اشاره به موقعیت ها متفاوت است. رشد معنوی و ذهنی نیز با 
تفکر انتقادی در ارتباط است. افرادی که دارای ذهن لطیف بوده و از سطح بالای رشد معنوی برخوردار هستند. از 
سطح تفکر انتقادی بالاتری نیز بهره مند هستند. به نظر می رسد افرادی که نسبت به ارزش های خودآگاهی داشته 

و به همه جوانب توجه دارند و تصمیم گیری را بر اساس بهترین انگیزش ها انجام می دهند، دارای تفکر نقادانه 
می باشند. ارتباطات مؤثر و مهارت های بین فردی منجر به درک دیگران شده و این درک افزایش اعتماد به دیگران 

جهت کسب حقایق موردنیاز برای استدلال را در پی دارد. }1{ بیشتر نویسندگان از جمله پالمرو معنقد است که 
سن با تفکر انتقادی مرتبط است. همچنان که فرد بالغ می شود و سن وی افزایش می یابد. تفکر انتقادی نیز در وی 
افزایش می یابد. این امر به 2 دلیل منطقی است: توسعه رشد معنوی معمولاً همراه رشد و نمو اتفاق می افتد. بیشتر 

افراد با سن بالاتر فرصت بیشتری برای استدلال در موقعی تهای مختلف دارند. }2{
عوامل موقعیتی از جمله اضطراب، تنش و خستگی، آگاهی از خطرات دانش و همچنین محدودیت زمانی 

می تواند روی تفکر انتقادی نیز تأثیر بگذارد. اضطراب و تنش اغلب در قدرت ذهنی نفوذ کرده و منجر به عدم 
تمرکز می شود. }3{ سطح اضطراب پایین می تواند منجر به انگیزه شده و تفکر انتقادی را ارتقا بخشد. آگاهی 

از قطعات می تواند عامل افزایش دهنده تفکر باشد. آگاهی از خطرات باعث می شود که فرد با دقت بیشتری 
فکر کند. در برخی از موارد آگاهی از خطر می تواند اضطراب را افزایش دهد و روی تفکر انتقادی اثر بگذارد از 

طرفی برخورداری از دانش منجر به استقلال بهتری خواهد شد. }4{
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موضوع اصلی متن کدام است؟  1  
	1( بررسی شیوه یادگیری و آموزش تفکر انتقادی

	2( عوامل مؤثر بر توانایی تفکر انتقادی
	3( کنکاش در خاستگاه و رشد تفکر انتقادی

	4( رابطه میان بلوغ ذهنی و تفکر انتقادی

2 متن برای کدام مورد زیر مثال عینی آورده است؟  
	1( سن و تفکر انتقادی

	2( شخصیت فردی و تفکر انتقادی
	3( مهارت های بین فردی و تفکر انتقادی

	4( تفکر انتقادی و تربیت

3 کدام مورد را می توان به درستی در باره تفکر انتقادی از متن استنباط کرد؟  
	1( با رشد تفکر انتقادی شیوه یادگیری تغییر می کند.

	2( رابطه میان تفکر نقادانه و فرصت بیشتر برای استعداد در موقعیت های مختلف رابطه یک طرفه است.
	3( رابطه سن با تفکر انتقادی نظر نویسندگان پذیرش عام دارد.

	4( خودآگاهی بدون تفکر نقادانه به سختی امکان پذیر است.

4 کدام محل در متن است که با علامت های }1{، }2{، }3{، }4{ مشخص شده اند بهترین محل   
برای قرار گرفتن جمله زیر است؟

"محدودیت زمانی می تواند عامل افزایش دهنده ی مانع تفکر انتقادی شود و به واقع محدودیت زمانی 
می تواند عامل تحریک کنندگی داشته باشد."

}4{ )4                                   }3{ )3                         }2{ )2                     }1{)1	
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پاسخ نامه متن هشتم:

سوال 1: گزینه 2-برای پاسخ به چنین سؤالاتی لازم است پاراگراف اول و خط اول را با دقت مطالعه کنیم. که 
با توجه به خط اول متن موضوع اصلی درباره عواملی هستند که بر توانایی تفکر انتقادی تأثیر دارند.

سوال2: گزینه 4-  با توجه به قرینه گزینه در پاراگراف 1 و مثال والدین مستبد در خصوص تأثیر تربیت بر 
تفکر انتقادی پاسخ صحیح همین گزینه است.

سوال 3: گزینه 3- قرینه گزینه در پاراگراف 1 آمده است.
سوال 4: گزینه 3- بهترین مکان برای متن زیر، گزینه 3 است چون مرتبط با مبحث قبلی آن است.
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